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 دکتر مسعود صبری ابراهیم ، متولد  سال 1972 م  در جیزه  از شهرهای  جمهوری عربی مصر است  که  سند ماستری و  دکتورایش را  در فقه  واصول  آن ،  به دست آورده است و  عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان  و  رابطه فقهی  شبکه فقه اسلامی است ؛ همچنان عضویت اتحادیه نویسندگان مصری را نیز  دارد. .فقه و اصول آن را  در بسا  انستیتوت ها  و  نهاد های علمی دولت کویت تدریس می  کند  و مشاور مسایل شرعی در بسا  شبکه های الکترونیکی واجتماعی  است ،  آثاری زیادی نوشته است  از جمله :  1- هیکلة جدیدة لعلم أصول الفقه 2-   اثر السیاسة فی فتاوی دار الإفتاء المصریة ... دراسة  تحلیلیة  3- محددات  الإجتهاد و الإفتاء فی قضایا المرأة المعاصرة 4-  جهود  الشیخ الغزالی فی الحدیث و الفقه ، 5- الوسطیة الفقهیة و أثرها  فی الإجتهاد المعاصر، 6-  منهجیة الإفتاء عند الشیخ ابن العثیمن .  همچنان   در  بسا کنفرانس ها و سیمینارها  ، همکاری علمبی داشته است.

پیشگفتار
تعریف  مصطلحات در هر علم و فن ، مرزبندی مفاهیم  و بیان مضامین آن و دقت در مدلولاتش و فراگیری پیوند های  آن ،  دراین زمانی که ارزش ها لرزان شده  و معیار ها در اضطراب افتاده  و دربرخی موارد نشانه های راه به سوی ارزش های متعالی  ، داد و خیر و تسامح دگرگون شده است و یاسرگردان ؛در همچو حالتی تو جه به  موارد بالا ، پدیدهء بسیار با اهمیت وحیاتی است.

 بدون شک بیش از همه این قضایای همه شمول معاصر که با واقعیت های  عینی  امت ما همگام است و برای ابراز داربست شرعی ، فکری ، عقلی ، معرفتی و عملی آن که همانا وسطیت است ؛  از جایگاه ویژه ای برخوردار است ؛  زیرا وسطیت روش شرعی بوده ، و خیریت منوط و موکول به آن است وبر پایه های استوار آن بنای  پرافتخار متمدنانه برپا شده است  باوجود آن که گرایش فکری  در میان  غلو و افراط  از یک طرف و سلبیت و تفریط  از سوی دیگر در نوسان است، بنا  بر  این  بر ما لازم است تا  برای تصحیح خلل در مفاهیم و کژی موقف ها ، تأمل کنیم  و ژرف بیندیشیم و معنی و مدلول اصلی وسطیت را بیان داریم.

از همینرو  وزارت اوقاف و شنون اسلامی دولت کویت که به وسطیت  و اعتدال گرایی  هم از جنبه مفهوم  و هم کاربرد  آن توجه و عنایت دارد و این امر در برنامه  و فعالیت هایش،  جایگاه  عالی ،  قابل توجه و ب ارجمندی  را دارا  است .

از ثمره ها و باز ده این توجه وزارت اوقاف و شئون اسلامی  دولت کویت ، برپایی مرکز بین المللی وسطیت است  تا  به اثر نور و روشنایی  آن  در راه بنای  یک مکتب فکری  و متمدنانه برای امت و برای عمیق ساختن روش وسطیت از نگاه اصطلاح ، مفهوم ، ضوابط و معییار های آن  از راه مکتب های فکری منظم طیف های گوناگون دعوتگران و دانشمندان، برای گسترش دید  همه پسند در روشنی تعهد به ثوابت شرعی و رعایت  متغییرات زمان  و تاکید مرجعیتی که وحدت صف را تقویت کند و گام ها را دراین راه پیوسته تر سازد و ادب خلاف را متجسد کند وبرای توسیع محور مشترک متمدنانه  بکوشد  و برقیام اشتراک انسان ی درست و دادگرانه کمک کند  به گونه  ا یکه خواسته های مثبت  را با مراعات حفظ هویت اصلی آن  در میدان  عمل پیاده سازند.

سلسله « امت وسط» که نشر آن پی در پی صورت می گیرد  ؛ به  سهمگیری اهل فکر و دانش و دعوت  در تقویت این برنامه مرتبط به اصل و متصل با عصر  ، نیاز دارد و آرزومند است  که  تا پرتوی باشد در استقرار  موازین سیر متمدنانه و ژرف ساختن  ریشه های  گرایش های فکری   آن  و به آرزوی  پدید شدن تنوع دیدگاه ها و اندیشه ها تا بر نضج  آن  مفاهیم کمک کند و آموزه های  آن  را غنی تر سازد.

بالاخره از خوانندهء عزیز دعوت به عمل می آورد  تا  از  فکر درخشنده و عالی   اش  در راین گفت و  شنود  الفت آفرین و عطای گسست ناپذیر و مستمر ،  سهم  وافر و ارزنده  بگیرد.

والله  من  وراء  القصد و  هو  یهدی  السبیل.

افراط در دین و زندگی
پدیده افراط  ، به خاطر  پیامد های ویرانگر آن، یکی از پدیده های  منفی  در جوامع بشری است؛ پدیده ای  که جامعهء انسانی به صورت عام و جامعه اسلامی به گونه ویژه ای از آن رنج می برد و این وضع مظهری از مظاهر انحراف فکری  و تمدنی در تاریخ انسانی را تمثیل می کند  و  پارادوکس بزرگ در  پدیده یاد شده در جامعه های اسلامی که به نام دین  ارائه می گردد  و دردناکتر این است که شماری از این افراطیان  در کارهای شان ، نیت نیک دارند و خواهان خیر اند، در صورتی که راه را گم کرده اند ؛ ا ما پی نمی برند  و با ترویج  این اندیشه های افراطی و متشددانه  و تطبیق گوشه هایی از آن  افکار  افراطی  در  واقعیت زندگی ، حدود خدا  را  در  زمین جاری می سازند و  گمان  می برند خداوند ایشان را  برگزیده است  تا به واجب دعوت به سوی خدا به پا شوند . در عین حال  ایشان  دیگران را  به  تنبلی از یاری دین خدا  و  و اجب امر به معروف و نهی ازمنکر –  بر حسب برداشت و قرائت شان  از دین -  متهم می کنند .
آنان  باور دارند  که  بایست گروهی از مومنان تا زمانی که کره خاکی را عدل  وداد د فرا گیرد و مردم را به حظیره ء اسلام  بر گردانند ؛   بدون  درنظرداشت اینکه چقدر د راین راه جان ها در خطر افتد و یا  ثروت ها نابود گردد و  یا شاید در راه  انجام این امر، راه هایی را بپیمایند که  نص صریح دینی ،  در تحریم آان ،  وارد شده است ؛ زیرا تأویل در نزد آنها،  عمل شان را  از  ساحت حرمت به ساحت وجوب شرعی برون می کند که شخص با  ترک آن گنکهکار می گردد  و  اگر چه   در حقیقت امر  ایشان مرتکب گناه کبیره می گردند نه صغیره . اما  ایشان  به فرموده خداوند  : 
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و می پندارند  دارند که کار نیکو انجام می دهند.
از همینرو  مهم اینست تا دعوتگران و اندیشمندان  ، در تمام ساحات  منوط  به آن ،  به مداوای این پدیده  دست بیازند به ویژه اینکه اکثر این افراطیان  از جمله فرزندان جهان  اسلام اند و در ظاهر هدف خیر دارند ؛ اما مردم  را  در شر  افکنده  اند و دعوتگر بایست حدود  و ثغور پدیدهء  افراط را  بداند تا  اشخاصی  را  به افراط ،  متهم نکند که ایشان افراطی نیستند ؛ هم چنان  بایست عوامل پدیدهء  افراط  و حکم شرعی آن را  و  اثراتی که بر افراد  و جامعه  می گذارد  و  بیان  روش  و راه های علاج  آن را  نیز بدانیم. 
مبرهن است که علاج افراط مربوط به  دستهء  خاصی نیست ، زیرا سلوک بشری هم دارای  اعتدال  و  میانه روی  است و هم  غلو  و  افراط که بر حسب تغییر حال انسان ، پدیدار می گردد. طوری که ماوردی گفته است : «  فان للنفس نفور یفضی الی تقصیر و وفورا یئول  الی سرف و   قیادها عسر و لها  احوال  ثلاث:  فحال عدل و انصاف و حال غلو  و إسراف و حال تقصیر و إاجحاف.»

ماوردی طبیعت حالت غلو و افراط  در نفس را چنین بیان می کند:  « حالت غلو  و  اسراف  این است  که  نفس طبیعتا  دارای  یک حالت رمیدگی یا نفرت است که به کوتاهی در  انجام کار ها می انجامد  و همچنان گاهی به  ثروت و  فراوانی دست می  یابد که شخص  به اثر آن ، راه اسراف را در پیش می گیرد  و رهبری او در  همچو حالات دشوار می گردد  و  نفس  سه حالت می داشته باشد:  حالت عدل و  انصاف  و  حالت  افراط  و اسراف و  حالت کوتاهی  و  اجحاف.»
غلو در لغت و اصطلاح:
غلو در لغت:
معانی غلو در لغت متعدد است که مهمترین آن ها ، عبارت  اند  از:
معنای نخست: تجاوز از حد و اندازه (1)

 با مراجعه به قاموس های لغت ،  در می یابیم که « غلو در مهر زن»  از جمله همین  معانی  نخست  غلو  به مفهوم « تجاوز  از حد»  است. طوری که  خلیفه دادگر  حضرت عمر رضی الله  عنه می فرماید:  « ألا  لاتغلوا  فی صدق النساء ، فإنها  لو کانت  مکرمة لکان أولاکم بها  النبی.»
 آگاه باشید که  د رمهر زنان غلو نکنید، زیر اهرگاه فزونی مهر، کار نیکو  می بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را می پسندید. 
از جمله مفاهیم غلو  در سلعه  که به معنای بهای  بیشتر  در  داد  و ستد ،  کاربرد  دارد  و در همچو حالت «غلو»   افزایش پول خریدا و تجاوز  از حد متعارف را گویند.
مورد  کاربرد  دگر آن ، غلو  در دین است که تجاوز  از حد ،  به حساب می آید. قرآن  می فرماید : 
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در دين خود، غلو (و زياده روى) نكنيد!
 در حدیث شریف  وارد شده است که :
 ایاکم و الغلو فی الدین.

زنهار  از  تشدد  و غلو  در دین 
در حدیث دیگری آمده است :
 إن هذا الدین متین فأوغل فیه برفق.

اسلام آیین استوار است ؛ در آن با نرمی وارد شوید.

همچنان در حدیث دیگری وارد د شده است : 
و  حامل القرآن غیر الغالی فیه و لا الجافی عنه.

 حامل قرآن کریم  که ( در رساندن پیام آن و یا تلاوت آن ) نه  در آن غلو  کند و نه جفا.
 به این معنی که ادب  و اخلاقی که  قرآن  پیروانش را   امر میکند همانا میانه روی در کارها است و  بهترین کار ها  هم میانهء آن میباشد  و هر دو طرف دیگر آن مذموم  و ناپسند  است.
معنای دوم : اعلاء :
غلو به معنای «اعلاء»  هم می آید،  مثلا  در عربی گفته می شود که «غلا بالسهم»  یعنی دستش را تا آخر بلند کرد و یا  اینکه : «غلا السهم نفسه» تیر اوج گرفت یا  در حرکتش  از اندازه،  تجاوز کرد  و  همچنین گفته می شود در مورد سنگی که پرتاب  میگردد.
معنای سوم:  غلو در قافیه شعری:
غلو در قافیه حرکت «روی ساکن » را گویند بعد از تمام شدن وزن. و در ادبیات عربی غالی همان نون زاید بعد  از حرکت «روی»  است طوری که در این سرودهء شاعر آمده است :
هکذا و قاتم الاعماق خاوی المخترقن
در سرودهء بالا ، حرکت قاف غلو بوده و نون بعد از آن  تجاوز کننده است که در نزد شاعران و  ادیبان ، امر ناپسندیده  و دور از بلغت و فصاحت کلام ،  شمرده شده است.
در عربی « الدابة تغلو فی سیرها» وقتی گفته می شود  که چهار پای در حرکتش،  از غلو کار  بگیرد  و  از حسن سیر،  سر،  باز  زند و  خفت   و سبکی حرکاتش را  ازدست بدهد و  به  اصطلاح چموش گردد.
معنای چهارم : اسراع :
از معانی غلو یکی هم  اسراع است ،  مثل «غلوان الشباب»   در زبان عربی به جوانی  اطلاق  میگردد که نسبت به سن معمول به سرعت بیشتر به جوانی قدم  بگذارد و علایم جوانی اعم  از  اینکه پسر باشد و یا  دختر،  در وی پدیدار گردد
معنای پنجم: غلو به معنای غلیان :
 مثل اینکه در زبان عربی گفته می شود « غلت القدر » دیک به غلیان آمد و یا به جوش آمد که در شعری  از  ابو  الأسود الدولی  به آن  چنین  اشارت رفته است:

و لا أقول لقدر قد غلیت             و لا أقول لباب الدار مغلوق

در شعر بالا  در پهلوی کاربرد غلیان ، هدف  شاعر این است  که  او  شاعری است فصیح و  دور  از لحن  یا  اشتباه در اعراب واژه ها.

معنای ششم :غالیه  نوعی از انواع خوشبویی :
غلیه د رمیان عرب ها، به خوشبویی معروفی اطلاق می گردد.
در حدیثی از عایشه رضی الله عنها آمده است  : 

 « کنت اغلف لحیة رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم-  بالغالیة»

من محاسن مبارک فرستاده خدا  را  با  «غالیه»  می پوشاندم. 
غالیه آمیزه ایست از مشک ، عنبر ، عود  و روغن که در سده های پیشین برای  ساختن خوشبویی،  رواج داشت و از  آن ، کار گرفته میشد.

غلو در اصطلاح :
شماری از دانشمندان  تعریف هایی  را  از «غلو» ارائه داده  اند که به برخی اشارت صورت می گیرد:
ماوردی گفته  است :  غلو در دین ،  افراط  و  تجاوز  از حق  را گویند .

شیخ الاسلام ابن تیمیه  گفته است :   غلو ؛  تجاوز  از حد  را  گویند؛  به گونه ای که  در مدح یا  ذم  چیزی  آنچه  افزوده  شود که  سزاوار   آن  نیست .

حافظ بن حجر  گفته است :  مبالغه در یک چیز و شدت  در آن  با تجاوز  از  حد  است.

تعریف  مختار یا گزیده :
بنا برآنچه گفته آمد ، غلو در میزان شرع ،  تجاوز  از حد در امر مشروع می باشد که یا  در آن می افزاید و  یا  مبالغه میکند؛ به اندازه  ای  که از  وصفی که شارع حکیم و خبیر  در مورد ،  اراده کرده است،  آن را  بیرون می کند، زیرا حق  واسطه  ایست  در میان افراط  و  تفریط.

ازخطابی ار « العزلة»  از سوی ابن ابی قماش  روایت کرده است  که عایشه رضی الله عنها فرموده   است  :
  » ما أمر الله تعالی عباده  بأمر الا  و للشیطان فیه نزعتان:  فإما  الی غلو و  إاما  إلی تقصیر، فبأیهما ظفر  قنع »

  خداوند  به هر چیزی که بندگانش را  امر کرده است ،  ابلیس در آن  دو هدف دارد یا غلو  و یا کوتاهی ، به هر کدام که دست یافت ، قناعت  او  فراهم میگردد.
بنا براین غلو در دین،  تجاوز  از  حد مشروع با  افزودن چیزی  یا کاستی در آن است و در هر آنچه که شریعت حکم فرموده،   افزوده شود  غلو و یا افراط خوانده می شود و در  آنچه از فرموده شارع،  کاستی  بیاید؛ تفریط شمرده  می شود.
پیوند میان غلو  و تطرف و افراط:
جهت  بیان  پیوند  میان غلو ، تطرف و افراط بایست دو  واژهء اخیر الذکر را تعریف کرد ، سپس رابطه میان آن دو  و «غلو»  را  بیان داشت.
غلو بلند ترین مراتب افراط به حسا ب می رود و غلو خاصتر از تطوع است  ؛ زیرا  تطرف  تجاوز  از حد و دوری از میانه روی و اعتدال است؛ خواه  افراط باشد و خواه  تفریط یا  افزایش و یا کاستی ؛ اما غلو به  افرایش  پیوند دارد ،  نه به کاستی.
 تطرف میلان  به هر دو  طرف  این آن است ؛ بناء غلو  را  نیز در  بر میگیرد ولی در عین حال،  «غلو»   خاصتر است در  افزونی و گذشتن از حد که تنها  دوری از  میانه روی نیست . به عبارت دیگر  هر غلو ، تطرف است اما هر تطرف ، غلو  نیست

پیدایش غلو :
غلو ، قبل از ظهور آئین اسلام  پدید آمده  است ؛  بل تاریخ پیدایش آن  به زمانه های بسیار دور پیوند  دارد. زمانی که قوم نوح  شماری از پارسایان قوم خویش را  تقدیس  کردند ، حتی  به مرحلهء پرستش ایشان رسیدند که  قرآن  از  وضع  ایشان چنین حکایت دارد :
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا  . نوح : 23
و گفتند: دست از خدايان و بت هاى خود برنداريد (به خصوص) بتهاى «ود»، «سواع‏»، «يغوث‏»، ‏«يعوق‏» و «نسر» ر ا رها نكنيد! 

همچنان قرآن کریم از غلو یهود و نصاری حکایت می کند که : 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ .  التوبه : 30

يهود گفتند: «عزير پسر خداست!» و نصارى كفتند: «مسيح پسر خداست!» اين سخنى است كه با زبان خود مى‏گويند، كه همانند گفتار كافران پيشين است؛ خدا آنان را بكشد، چگونه از حق انحراف مى‏يابند؟! 
غلوی  نصاری درمورد حضرت عیسی  علیه لاسلام که برخی او  را خدا گفتند و برخی هم پسر خدا  و برخی هم سوم سه کس. خداوند این همه  را نپسندید و چنین فرمود:
َلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ . 
لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ  قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ     المائدة : 72- 76
آنها كه گفتند: «خداوند همان مسيح بن مريم است‏»، به يقين كافر شدند، (با اينكه خود) مسيح گفت: اى بنى اسرائيل! خداوند يگانه را، كه پروردگار من و شماست، پرستش كنيد! زيرا هر كس شريكى براى خدا قرار دهد، خداوند بهشت را بر او حرام كرده است؛ و جايگاه او دوزخ است؛ و ستمكاران، يار و ياورى ندارند. 

آنها كه گفتند: «خداوند، يكى از سه خداست‏» (نيز) به يقين كافر شدند؛ معبودى جز معبود يگانه نيست؛ و  اگر  از آنچه مى‏گويند دست بر ندارند، عذاب دردناكى به كافران آنها (كه روى اين عقيده ايستادگى كنند،) خواهد رسيد.  يا به سوى خدا بازنمى‏گردند، و از او طلب آمرزش نمى‏كنند؟ (در حالى كه) خداوند آمرزنده مهربان است.   مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده (خدا) بود؛ پيش از وى نيز، فرستادگان ديگرى بودند، مادرش، زن بسيار راستگويى بود؛ هر دو، غذا مى‏خوردند؛ (با اين حال، چگونه دعوى الوهيت مسيح و پرستش مريم را داريد؟!) بنگر چگونه نشانه را براى آنها آشكار مى‏سازيم! سپس بنگر چگونه از حق بازگردانده مى‏شوند!   بگو: «آيا جز خدا چيزى را مى‏پرستيد كه مالك سود و زيان شما نيست؟! و خداوند، شنوا و داناست.» 

پیدایش غلو در اسلام : 
هسته های غلو در عهد پیامبر صلی الله علیه و سلم پیدا شد که در مورد  ، حدیثی حکایت  از سه تنی می کند که از عبادت  پیامبر صلی علیه وسلم پرسیدند   و گویا  آن را  اندک  شمردند؛  ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم  برای شان غلو  شان را روشن  ساخت و  آنها هم  از غلو  خویش  برگشتند. طوری که  در حدیث  مبارک آمده است : 
ما بال أقوام قالوا  كذا ، وكذا  ، لكني أصوم  و أفطر و أقوم و أنام  و أتزوج النساء  و آكل اللحم ،  فمن رغب عن سنتي فليس مني.

چه شده است مردمی را که چنین و چنان میگویند ؛  اما  من – که پیامبر و فرستاده خدا هستم – روزه میگیرم و  افطار میکنم، نماز میگزارم و شب زنده دا ری میکنم و  همچنان استراحت میشوم  و ازدواج  میکنم و گوشت صرف میکنم، کسی  که  از سنت من اعراض کند ، از من نیست و  در جملهء  امت من  شمرده نمی شود.
حتی پیامبر صلی  الله علیه وسلم  در عهد خویش از خروج گروه هایی که دست به  «غلو»  می زنند  نیز پیشبینی کرده است. در حدیثی به روایت ابوسعید الخدری آمده است که:
« فاقبل رجل غائر العینین، مشرف الوجنتین نأتی الجبین، کث اللحیة ،مشرف الوجنتین محلوق، فقال:  یا محمد اتق الله . فقال: من یطع الله  اذا عصیته؟ فیأ مننی علی اهل الارض ولا تامنونی؟ قال : فسأل رجل من القوم  قتله ،-  اراه  خالد بن الولید-، فمنعه  النبی صلی الله علیه وسلم ، فلما ولی النبی  قال: ان من ضئضیٴ هذا  قوماً یقروون  القرآن لایجاوز حناجرهم، یمرقون من الاسلام  مروق السهم من الرمیة، یقتلون اهل الاسلام ویدعون اهل الاوثان، لئن انا  أدرکتهم لاقتلنهم قتل عاد. »

پس مردی  وارد شد که  چشمانش گود رفته ، پیشانی  پهن ، ریش انبوه  ، با گونه های رنگ پریده  و موی سر تراشیده ، و گفت :  ای محمد از خدا بترس !. پیامبر فرمود :  اگر من  از خدا  نترسم و او را  نافرمانی کنم ،  پس کی  او  را  فرمان  خواهد  برد ؟  خداوند   با بعثت من    بر  اهل زمین ،  اعتماد کرده  است  و  شما   بر من اعتماد ندارید . راوی حدیث میگوید :  مردی  از جمله حاضران اجازه خواست تا  او  را به  قتل برساند  - راوی میگوید  که  به گمانم  آنکسی که اجازه خواست خالد بن  ولید  بود -   پیامبر صلی  الله علیه و سلم ا و  را   از آن  کار ، باز  داشت  ، پس  رسول الله صلی  الله علیه و سلم  بعد از  برگشتن فرمود :   از نسل این مرد قومی به وجود می‌آید که قرآن زیاد می‌خوانند،  ولی این قرآن از حنجره‌های  این‌ها  بالاتر  نمی‌رود، یعنی مورد قبول خداوند  قرار نمی‌گیرد،  از دین همان طور خارج می‌شوند که تیر  از کمانش خارج می‌شود و دیگر   بر نمی‌گردد،  مسلمانان ر‌ ا  می‌کشند  و کفار را  رها  می‌کنند ؛  هرگاه من زمان ظهور  ایشان را   دریابم ، چون  قوم عاد  به قتل شان خواهم  پرداخت. 
پیدایش غلو  به صورت یک واقعیت، از  ظهور خوارج آغاز  میگردد که بر حضرت امیر المومنین علی  بن  ابو طالب کرم الله وجهه  خروج کردند و طوری که   امام نووی  رحمه الله  فرموده است :  ایشان گروهی از بدعتکاران بودند و  باور داشتند کسی که گناه کبیره را مرتکب گردد،  کافر شده و  برای همیش  در آتش دوزخ می سوزرد . ایشان بر ائمهء  دین طعن زده  ، در نماز های جمعه و اجتماعات دیگر،   ایشان  را  همراهی نمی کنند .

اندیشهء خوارج ،  منحصر به  زمان حضرت علی نبود ؛ بلکه  تا زمان  دجال ، نمونه هایی از ایشان وقتا فوقتا ،  ظهور می کنند  و تخصیص یادآوری به گروهی که  در عصر خلافت علی فرزند ابوطالب  ظهور کرد  به اساس  کارهای است که ایشان انجام دادند و هرگاه آن روش در فرقه ای   و در هر عصری ، پدیدار گردد، آن حکم،  ایشان را  نیز  فرا  میگیرد  و  در حدیث شریف هم برای مخاطبان عصر نبوی،  نشانه  های شان گفته شده است.

مناسبت میان خوارج  و غلو  این است که چون غلو ،  خروج  از  حدود و مرزهایی  را گویند  که شرع تعیین کرده است  و خوارج نیز  مرتکب آن شدند و  از حد  معین ؛ تجاوز کردند.
 پس از خوارج فرقه ای  به نام  « سبئیه» ظهور کرد . این فرقه منسوب به عبدالله بن سبأ  از یهودیان صنعای یمن است که  کفر و زندقه را دراسلام پدید آورد  و  ادعای الوهیت  حضرت علی  را  نشر و پخش کرد. از همینرو فرقه « سبئیه»  گمان دارند که  امیر المومنین  حضرت علی – کرم الله وجهه-  کشته نشده است و  در وی   «جزء الهی»  قرار  دارد  و  ممکن نیست که مرگ یا قتل  او  را فرا گیرد و او در ابر های آسمان ،  به سر می برد که رعد صدای او  و برق تازیانه  اوست !. موصوف  بعد از مدتی  از آسمان به زمین فرود  می آید و زمین را که  از ستم،  مملو  شده  است  ، با   عدال  و داد مملو خواهد کرد.

این اندیشه  و طرز تفکر در عصر جدید  نیز تکامل کرد  و دسته هایی به نام ،  اسلامی پدیدار گردیدند که خشونت  را  وسیله ای برای تغییر نظام ها ، گزیدند.که بارز ترین این فرقه  « جماعت جهاد» در مصر و همچنان جماعة المسلمین که  در  رسانه ها  به «جماعت تکفیر و هجرت»  شناخته شده است و  سایر گروه هایی که خشونت  و هراس افگنی را وسیله تغییر،  انتخاب کردند.
جماعت «جهاد» گروهی است  دینی  ، مسلح و متشدد که  برای تاسیس حکومت اسلامی با توسل به زور ،  در مصر تلاش دارد . این جماعت  هر نهاد سیکولار ؛ به ویژه حکومت های عربی  سکولار  را هدف  قرار داده است  و هدف بنیادین  این جماعت  سرنگون ساختن حکومت مصر و تبدیل آن به یک دولت اسلامی است  و هجوم بر منافع  امریکا  و  اسرائیل در مصر و بیرون ا ز مصر از اهداف بنیادی  دیگر آن  است.
این جماعت در دهه هفتاد قرن بیستم میلادی  به مثابه یک پدیده  ،-  قبل از اینکه یک سازمان منظم باشد -  در زندان های مصر و سپس در دانشگاه ها ی مصری ، به  دنبال  تصمیم  رئیس جمهور انو ر  السادات   ،مبنی بر رهایی   اکثر زندانیان اسلامگرا   بعد از سال 1971 میلادی   ؛ظهور نمود.  این زندانیان پس از رهایی  در گروپ ها  و دسته های مسلح ،  به سازماندهی  خویش پرداختند و به نام های گوناگونی  یاد شدند  مثل «  حزب  اسلامی تحریر» ، « جماعت تکفیر و هجرت » « نجات یافتگان از دوزخ»   و «الجهاد»  به شمول « الجماعة الاسلامیة» .
هر هسته   و  هر دسته ، مستقل و جدا  از دیگری  به  فعالیت  می پرداخت که باعث می شد تا سازمان شکل گیرد؛   اما  منظم نباشد.  شواهد ،  حاکی  از  آنست که  روابط  و  تماس  منظم  میان رهبران این گرو های  گوناگون  وجود  داشت ، اما  معلوم نیست که میان افراد  این تشکیلات  ها  و سازمان ها ،  در سطوح  پایین،  این  تماس ها به گونه فعالش وجود داشت و یا خیر؟
پیمان  صلح  مصر با  اسرائیل  در سال 1979 م  احساس خشمی را  در میان  اسلام گرا ها ، پدید آورد .
اشتیاق شدید  محمد انور السادات ، برای تشدید  انگیزهء  سیاست صلح خواهانه اش ،  در حقیقت  او را  به سیا ست امریکا  نزدیکتر ساخت  که  اسلام گرا ها ،  آن را  ناکامی داخلی  و خیانت خارجی به حسا ب آوردند   و از آن چنین  برداشت کردند که سادات  به همسایگان عرب خویش ،  توجه ندارد  . یعنی  با غرب  ، به  ویژه  با ایالات متحده امریکا  نزدیکی کند که  نزدیکی  با  اسرائیل  جزء جدایی ناپذیر  این سیاست بود.
ترور سادات  در اکتوبر سال 1981 م  به دست اعضایی  از جماعت « الجهاد» ، اشاره واضحی بود  بر توانایی  سلاح  بر  دوشان  اسلام گرا که می توانند  بالاترین  اقتدار حکومتی در مصر  را  نشانه گیرند.

جماعت جهادی یا « جماعة  الجهاد»  و جماعت اسلامی از  بطن  برخی  افرادی از جماعت اخوان المسلمین که در  دهه شصت و هفتاد قرن بیستم میلادی ، بازداشت  شده  بودند  ، بروز کرده بودند، و  از  نوشته های  استاد سید قطب – رحمه الله_  اثر پذیر شده بودند ،  با وجودی که  پیرامون حقیقت  اندیشه های  استاد سید قطب،  در تصر یح  و تأویل آن  اختلاف  نظر موجود  است. و در این جای شکی  وجود  ندارد که جماعت اخوان المسلمین  همه  تلاش های خشونت گرایانه  را  رد  و محکوم کرده است  و  بر  منهج  و  برنامه صلح  جویانه اش  که در  ایام   استاد   « حسن البنا»  رحمه الله  بروز کرده بود؛ ایستادگی کرده است. از  همینرو  استاد حسن الهضیبی دومین مرشد جماعت اخوان المسلمین  کتا ب « نحن دعاة  و لا قضاة»  را نگاشت که  در آن  به  اشتباه  این روش خشونت و هراس افگنی،   اشارت کرده است که برخی آن را ردی  بر  افکار و اندیشه های  استاد سید قطب می دانند؛  اما حقبقت این است که نوشته  استاد هضیبی روش خشونت  را  رد کرده است  و  رد  بر شخص معینی  نیست.
برخی پژوهشگران متخصص د ر امور سازمان های اسلامی  مثل استاد « ضیاء رشوان»  به  این باو ر  اند که جماعت   تکفیر  و هجرت که خودش را  به  نام « جماعة المسلمین» میخواند  و توسط « شکری  مصطفی»  تاسیس شده است ، خشونت  را   تا زمانی که  مجبور  به  آن  نشود،  به  حیث  وسیله  تغییر،   به  کار نمیگیرد. زیرا  ایشان همه جامعه را کافر می دانند  و خویشتن را  مشابه  همان حالتی  میدانند که مسلمانان در  «مکه  مکرمه» داشتند  یعنی  اوایل اسلام  و  قبل  از هجرت پیامبر  به  «مدینه منوره» . بناء   ایشان عزلت   از جامعه  را  مانند  عزلت مسلمانان صدر اسلام   از جامعه جاهلی ،  می  پندارند.
جماعت جهاد،   دست به چند عملیات  خشونت گرایانه و  هراس افگنانه  زده است که  ترور  محمد انور السادات  در سال 1981م  و همچنان  ترور بر خی  وزرا  و منفجر ساختن منطقه « الاقصر»   از  جمله  این  فعالیت های  هراس افگنانه ، به  شمار میرود .
 این گروه سپس  در روش خود غلوی بیشتر کرد  و عملیاتش  به خارج سرزمین« مصر » کشانده شد و  از حالت گرو ه های متعدد به یک سازمان فکری رسید که تنظیم  «القاعدة»  از آن  بروز کرد که  که کارهایش بر هیچکس  پوشیده نیست .
 
حکم غلو :
غلو  خواه در اندیشه باشد و خواه در  روش از دیدگاه شرع  نهی شده  است. دلایل در این مورد بسیار است . از جمله  ابن عباس رضی الله عنه  از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت می کند که آنحضرت فرمود : 

 « ایاکم  و الغلو  فی الدین، فإنما هلک من قبلکم  بالغلو  فی  الدین »

 زنهار شما را  از غلو در  امور دین ، زیرا  آنانی که قبل از شما بودند به خاطر غلو در دین ، تباه شدند.
امام مسلم در کتابش  « صحیح المسلم »  به روایت از ابن مسعود رضی الله عنه آورده  که فرستاده خدا صلی الله علیه  و سلم فرموده است:
 « هلک المتنطعون، قالها ثلاثا»

  تجاوز کاران تباه شدند. یعنی مشکل پسندان و آنانی که در کار ها    از افراط و تکلف کار می گیرند.  پیامبر این حرف را سه بار تکرار کردند.
امام نووی شارح  صحیح المسلم گفته است یعنی آنانی که  ریشه ای ، غلو  می کنند  و در گفتار ها  و کردارها  ، از حدود  تجاوز می نمایند.

ابو یعلی در مسندش از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه آورده است که فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم می فرمود:  

 « لاتشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم ؛ فإن قوما  شدوا  علی أنفسهم  فشدد  علیهم  ، فتلک بقایاهم  فی الصوامع  و  الدیارات. »

بر خویشتن سختی روا  مدارید که  بر شما سختی آید؛  زیرا  در گذشته ها  ( در میان امت های پیشین ) مردمی بودند که بر خویشتن سختی کردند تا  بر  ایشان سختی آمد که ما  بقایای ایشان را  در صومعه ها و دیر ها می بینیم که در حالت عزلت و گوشه گیری به سر می برند.
در آیت مبارکه نیز آمده است که : 
وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ . الحدید 27
و [اما] ترك دنيايى كه از پيش خود درآوردند،  ما آن را  بر اي  شان مقرر  نكرديم .
امام  ابن القیم  رحمه الله گفته است :
خداوند امری نفرموده  است ، مگر  اینکه  شیطان  در آن به  دو گونه ، تخم نفاق می پاشد؛ یا  تفریط و نابودی  و یا  افراط و غلو ، اما دین خدا  وسط و  میانه است میان  آنکه جفا  میکند و  آنکه  در آن از غلو کار می گیرد ، مثل  وادی ای  میان دو کوه  و یا هدایتی میان دو گمراهی . و یا  وسط  میان دو  طرف ناخوش آیند.  مثلی که  جفا کننده  در کاری آن را ضایع  می سازد،  غلو  کننده  نیز گام  مشابه را  بر می دارد ، یکی در آن کوتاهی میکند و  دیگرش از  حد  تجاوز  می نماید و  الله سبحانه وتعالی از غلو چنین نهی کرده  است : 

« لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ  . »  المائدة : 77

انواع غلو :
علی الرغم آنکه گرایش عمومی در اندیشه اسلامی، غلو  را  در حد ذاتش مذموم و ناپسند می انگارد،  اما  امام  فخر رازی و همچنان  امام زمخشری ، غلو  را  به دو  نوع  تقسم کرده اند ؛ یکی  غلو محمود یا پسندید ه و  دومی غلو  مذموم  و  ناپسند. آن هم استوار بر این فرمودهء خداوند که :
 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ .  المائدة: 77
بگو اى اهل كتاب در دين خود  به  ناحق،  گزافه‏گويى  نكنيد و  از  پى هوس هاى گروهى كه پيش از  اين گمراه گشتند و بسيارى [از مردم] را گمراه كردند و [خود] ا ز  راه  راست منحرف شدند ، نرويد . 
بناء در این آیت دستور داده شده است که در دین خویش غلو غیر حق نکنید یعنی غلو  باطل ،  زیرا  غلو  در دین دو گونه است:  غلو حق و آن اینکه در تلاش حقایق دین باشد و معانی دور  آن  را  نیز مدنظر داشته باشد  و  برای به دست آوردن دلایل آن  مثلی که  متکلمان یا  دانشمندان علم کلام از  اهل عدل و توحید ، تلاش ورزد  و دیگری غلو باطل است که  از حق تجاوز کند و  از  آن  با دوری جستن از دلایل و  پیروی شبهات ،  مانندی که اهل اهوا  و بدعت ها  انجام  می دهند.
 
ممکن است غلو ناپسند  را به دو نوع اساسی تقسیم کرد: 
نخست – غلو  در دین
دوم – غلو در زندگی

نخست-  غلو در دین :
غلو در دین نخست  از غلو  در اندیشه و باور، شکل می گیرد  و  به دنبال آن غلو در روش و تطبیق آن می آید  و  از مهمترین اقسام غلو در دین عبارت  است  از:
· غلو در عقیده  که مهمترین آن غلو در اندیشه است
· غلو در عبادت
· غلو در دانش 
· 1- غلو در عقیده:
· غلو در عقیده و باور از حیث تصور  و  اندیشه  در غلو  و تجاوز از حدود و ثغور آن خلاصه میشود.  قوم نوح  در  مورد گروهی از پارسایان خویش از غلو کار گرفتند و  آنان را  به خدایی برداشتند و بر این غلو در باور؛ پیامد آن غلو در عمل بود که آن پارسایان را پرستش کردند. همین حال در مورد قوم ابراهیم علیه السلام  نیز پیش آمدکه ایشان در باور های شان بر خورشید و  ماه غلوکردند و در عوض اینکه  آفریدگار خورشید و ستارگان  و سیارات را بپرستند؛ آن  اشیا را  عوض الله جل جلاله،  پرستیدند  و  این غلو  در باور ها ،  هنوز  هم  ادامه  دارد.  هر وقتی که  قومی در عقیده خویش غلو کند ، پروردگار پیامبران  را  می فرستد  تا باور های ایشان را تصحیح کند ؛ طوری که  عرب ها   از چنین   غلو کار گرفتند.  قرآن از ایشان چنین حکایت  دارد که  میگفتند : مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى  .   الزمر : 2
ما آنها را جز براى اينكه ما را هر چه  بيشتر به خدا  نزديك گردانند ؛  نمى‏پرستيم .
· بناء  بیشتر  افراد  از جمله عرب ها در عقیده وباور از غلو کار گرفتند؛ شمار ی از ایشان بتان را  پرستش کردند و  برخی هم به عبادت آتش پرداختند و تعدادی هم خورشید  و ستارگان  را معبود پنداشند ، علی الرغم  اینکه  الله را  خدا   میدانستند ؛  اما  در کنار آن،   اشیای دیگر  را  برای  تقرب  و  نزدیکی  به  خدا پرستش میکردند ،  بناء  هم خود   گمراه  شدند  و  هم  دیگران  را گمراه کردند.
· ماوردی از  ویژه گی های  رسالت پیامبر  علیه السلام گفته است  که میانه روی را در  برابر غلو  و  شدت نصاری  مد نظر داشت و برای جبران کوتاهی های یهود  از  اعتدال میان هردو   کار گرفت و  فرمود :  «خیر الامور اوسطها »  زیرا   «عدل» میانه ایست  میان دو طرف اسراف و کوتاهی ،  بناء  وقتی ا ز  عدل تجاوز صورت گرفت  ، از  صواب  بهره ای نخواهد داشت و نه بهره ء  درخور حال مردم.
· پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : 
·  ان هذا الدین متین ، فأوغلوا فیه برفق، فشر السیر الحقحة و ان المنبت لا أرضا قطع و لا ظهرا أبقی.
 
· اسلام دین متینی است ، با  نرمی در آن  وارد  شوید.  بدترین  رفتار حقحقه است.  حقحقه همان رفتار خسته کننده ای را گویند که  بر چهار پای آنچه را توان ندارد،  بار گردد. زیرا   هر آن کس که مرکوبش را  به سرعت می راند،  نه مسافتی را  طی می کند و نه  مرکوبش را زنده  می گذارد.
امام ابن تیمیه – رحمه الله –  این موضوع را چنین توضیح داده است  که : یهودیان اکثر آفریدگار  را  با  آفریده  برابر نموده  و آن  را  مثل  مخلوق  می انگارند؛ حتی اینکه  الله  تعالی  را  به  ناتوانی  و  فقر و بخل و امثال آن  از کاستی هایی  که خداوند  از آن منزه است  و  از آن صفاتی که  مربوط  مخلوق است ، آن  را  به  خدا نسبت می دهند .  نصارا  در بسا موارد  مخلوق  را  با خالق  برابر پنداشته و برای مخلوقات  آن صفت های ربوبیت  و صفات الهی را پیوند می دهند  و آنچه را برای مخلوق جایز می دانند که  جز برای  آفریدگار سبحانه و تعالی  ، دیگر ی صلاحیت  آن را ندارد  و آنچه آن ستمگران می گویند  الله سبحانه وتعالی  از آن برتر است. الله سبحانه وتعالی ما را دستور داده است که از  او  بخواهیم  تا  ما را  به راه راست هدایت  کند ، راهی  که پیروی آن را   بر  پیامبران ، صدیقان ، شهیدان و پارسایان انعام کرده  است ، نه  راه  غضب شده گان  و نه هم  راه  گمراهان.
 
مظاهر غلو در عقیده : 
 از جمله مظاهر غلو در عقیده  یکی هم آنچه است که  اهل تعطیل آن راه  را پیموده اند؛ آنانی که در تنزیه  الله تعالی غلو کردند؛ حتی  «جهمیه»  برای خداوند صفتی را  تثبیت نکرده اند و همچنین است  کسانی که به نام  « اهل تمثیل و تجسیم»  شناخته می شوند که ایشان برای  پروردگار ،  صفاتی  را   ثابت  می سازند که آفریدگار  را  با  آفریده تشبیه می دهند  و  « اهل سنت» در میان این دو  طرز اندیشه  یا  باور قرار دارد  و  اگرچه  این کار«  اهل تمثیل و اهل تجسیم  »  به غلو  در تصور و  اعتقاد مربوط می شود،  نه به عمل و فعل.
شهرستانی در کتابش « الملل و النحل» اشارت کرده است که برخی از این فرقه های منسوب به مسلمانان ؛  در افراط و تفریط افتادند ، غلو به این مفهوم که برخی از پیشوایان شان را به الله تعالی شبیه دانستند  و  تفریط اینکه  خدا را  با مخلوق یکسان پنداشتند و زمانی که معتزله و علمای  کلام سلف ظهو رکردند ، برخی فرق  از  افراط و  تفریط برگشتند، گروهی  به  اعتزال گراییدند و گروهی از سلفی ها  آنقدر در تفسیر ظاهر دین ،  غرق شدند که در دامن «تشبیه»  افتادند.
 از جمله  علمای سلف که نه  به تأویل دست یازیدند و نه هم  هدف شان «تشبیه»  بوده است، از جمله ایشان مالک بن انس رضی الله عنهما  است که این فرموده اش مشهور است که : «الإستواء  معلوم،  و الکیفیة  مجهولة  و  الایمان  به  واجب  و السوال عنه بدعة »  صفت استوا معلوم است و چگونگی و کیفیت آن ، بر ما مجهول و  ایمان به  آن  واجب  و  پرسش در موردش بدعت.  که در این ردیف   امام  احمد بن حنبل  ، سفیان ثوری،  داود بن  علی  اصفهانی  و  پیروان  شان  ، شامل می گردند.

 غلو در تکفیر: 
در آغاز باید تاکید کرد که  تکفیر یعنی کافر خواندن  و کافر قلمداد کردن  فرد  دیگر  مبتنی  بر حکم شرعی است  و مبحثی است   از مباحث عقیده و دانشمندان در مورد  تعریف ، حکم ، ضوابط، شروط و آنچه  به آن پیوند دارد ،   بحث های گسترده ای کرده اند؛ اما در مقابل کسانی هم  وجود دارند که  در فقه تکفیر، از اسراف و  مبالغهء آشکار کارگرفته  است ؛ حتی آنانی را  که  مرتکب گناه کبیره گردند ؛ ایشان را کافر خوانده  است که نمونه ایست  از غلو  در تکفیر.
افراط و غلو در تکفیر،  در درازنای تاریخ امت اسلامی،  سابقه طولانی دارد که خاستگاه آن،  به  زمان خوارج  بر میگردد  و یکی از نشانه های بنیادین این فرقه ،  اتهام مردم به کفر و خروج   از دین و گرد آوردن مردم در  زاویه  الحاد  بود که پیروان خوارج  با دلایل واهی و بی اساس  مردم  را  تکفیر می کردند  و  ایشان  در راه  این  هدف خویش جنگ های  ویرانگری  را با  همهء  امت اسلامی،  شعله ور ساختند که مال  و  آبرو   و  خون مردم  را  مباح قرار دادند  و به  اساس  تشدد  فکری شان  این گروه ، زیاد  عمر نکرد و به زودی راه نابودی را  در  پیش گرفت و  از  ایشان  جز  زد و خورد ها  و کشمکش های اندکی،   در تاریخ چیزی به یادگار نمانده است .
   اما در عصر کنونی در لباس و سیمای  دیگری دوباره  ظاهر  شد.
 خوارج  تنها به تکفیر عامهء  مردم اکتفا نگردند ، حتی اصحاب بزرگ پیامبر  را  که  برگزیده ترین  خلق خدا  اند،   نیز   از  تکفیر ایشان ، در امان نماندند، آنانی را  تکفیر کردند که پرورودگار در شماری از آیات  کتابش،  ایشان را ستوده است.    خداوند  می فرماید:
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا . وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. الفتح :  18-19
خداوند از مؤمنان -  هنگامى كه در زير آن درخت با  تو  بيعت كردند -  راضى و خشنود شد؛ خدا  آنچه را در درون دلهاي شان (از ايمان و صداقت) نهفته بود مى‏دانست؛  از  اين رو  آرامش را  بر دل هاي  شان نازل كرد و پيروزى نزديكى به عنوان پاداش،  نصيب آنها فرمود؛ و (همچنين) غنايم بسيارى كه آن را  به دست مى‏آوريد؛  و خداوند شكست ناپذير و حكيم است! 

و  فرموده  است : 
وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .   التوبه : 100
پيشگامان نخستين از مهاجران  و  انصار، و كسانى كه به نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود گشت، و  آنها (نيز)  از  او خشنود شدند؛ و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته، كه نهرها  از  زير درختانش جارى است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و اين است پيروزى بزرگ !.
 و همچنان فرموده است : 
لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .   المجادلة : 22
هيچ قومى را كه ايمان به خدا و  روز  رستاخيز  دارند  نمى‏يابى كه با دشمنان خدا  و  رسولش دوستى كنند،  هر چند پدران  يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان شان باشند؛ آنان كسانى هستند كه خدا  ايمان را  بر صفحهء  دلهاي شان نوشته  و با روحى از  ناحيه خودش آنها  را  تقويت فرموده، و  آنها را  در باغهايى از بهشت وارد مى‏كند كه نهرها   از  زير (درختانش) جارى  است، جاودانه در آن مى‏مانند؛ خدا  از  آنها  خوشنود  است، و  آنان نيز  از خدا  ، خوشنودند؛ آنها «حزب الله»  اند؛  بدانيد «حزب الله‏» پيروزان  و  رستگارانند . 
و آیات دیگر نیز در مورد آمده است ؛ اما به همین اندازه ، بسنده می شود..
ستایش اصحاب ، در سنت نبوی نیز به  وفرت درج گردیده  است  از جمله : از عبد الله بن مسعود  رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است :
«اذا ذکر اصحابی فأمسکوا، واذا ذکرت النجوم فأمسکوا ، و اذا ذکر القدر فأمسکوا»
 
هرگاه یاران من ذکر شدند ، زبان از ذم شان فروبندید و هرگاه ستارگان ذکر شدند،  زبان از  غیب گویی مثل کاهنان  نگهدارید و هرگاه از تقدیر نیز حرف به میان آید، زبان فروبندید.
 از نافع بن عمر رضی الله عنه روایت است که فرستاده خداوند فرموده است :
«  اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فألعنوهم » (1)
 
هرگاه شما کسانی را دیدید که یاران مرا دشنام می دهند ، ایشان را نفرین کنید.
از عطا پسر ابو رباح روایت است که فرستاده خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: 
 من حفظنی فی أصحابی کنت له یوم القیامة حافظا، و من سب أصحابی فعلیه لعنة الله.

کسی  که رضایت مرا  در  مورد یارانم نگه دارد ، روز قیامت حافظ او خواهم بود   و کسی که  یاران مرا دشنام دهد ؛  پس نفرین خدا بر او باد ! 

از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: 
مثل أصحابی مثل النجوم من اقتدی بشیء منها  اهتدی.
 
مثال یاران من چون ستارگان است ، کسی که به چیزی  از  آن اقتدا کند، راهیاب خواهد شد.

بدعت تکفیر و غلو در نزد معتزله نیز بروز کرد ؛ به ویژه  هنگامی که برخی از خلفای عباسی به مذهب ایشان گرویدند و  زمان محنت  ادعای مخلوق بودن قرآن ؛ فرا رسید که ایشان هر آن کسی را که مخالف مذهب ایشان بود، به کفر متهم نمودند، حتی  بهتان را به حدی  رساندند  که مخالف نظریهء خویش را  روانه زندان ها ساختند، همچنان پدیده ء تکفیر  در نزد برخی  اشاعره نیز بروز کرد ، مگر خوشبختانه ،  ایشان  از آرای خود برگشتند  و واپسین  حرفی که از « ابو الحسن اشعری»  نقل شده است ،  این جمله  او است که : إنا  لانکفر أحدا  من  أهل الملة.
 
ما هیچ کس از اهل ملت اسلام را کافر نمی دانیم .
همچنان برخی  از گروه های اسلامی،   روش تکفیر جامعه را ، خط مشی خویش قرار دادند و جامعه اسلامی  را سال ها با  این آتش  خانمانسوز ،  آزردند.
نمونه های  غلو در تکفیر :
مهمترین  نمونه های غلو در تکفیر،  ساحات  زیر  را  در  بر  می گیرد:
نخست –  تکفیر مسلمان به خاطر ترک کاری:
کفر نقیض ایمان است ؛ ابن عابدین گفته است « کفر شرعا   به معنای تکذیب فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم است ،  در  آن چیزی که   از ضروریات دین ، به حساب می رود  و  پیامبر صلی الله علیه وسلم  آن  را  بیان کرده است.
 
زرکشی گفته است :  کفر عبارت است از انکار آنچه  جزء دین  اسلام شناخته شده است . مثل  انکار  وجود  آفریدگار ،  پیامبری محمد  علیه السلام ، حرمت زنا  و  امثال آن.
 
و تکفیر  حکم کردن است شخصی از  جمع مسلمانان را  که  از دین،  خارج شده است و  باور  به تکفیر به خاطر ترک عمل ، اغلب مسلمانان را از ساحت اسلام خارج  می  سازد؛ زیرا  عمل شرط کمال  ایمان است ؛ نه شرط صحت آن  و دلیل بر آن  احادیث آتی الذکر است:
حدیث شفاعت :
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك ، فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم ، فإنه خليل الرحمن ، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله ، فيأتون موسى ، فيقول: لست لها ولكن عليكم بعيسى ، فإنه روح الله وكلمته ، فيأتون عيسى فيقول: لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فيأتوني ، فأقول: أنا لها ، فأستأذن على ربي ، فيؤذن لي ، ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن ، فأحمده بتلك المحامد ، وآخر له ساجدا ، فيقال: يا محمد ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فأقول: يا رب أمتي أمتي ، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ، فأنطلق فأفعل ، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ، ثم آخر له ساجدا ، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل   يسمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فأقول: يا رب أمتي أمتي ، فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان ، فأنطلق فأفعل ، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجدا ، فيقال: ارفع رأسك وقل يسمع لك ، وسل تعط ، واشفع تشفع ، فأقول: يا رب أمتي أمتي ، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار ، فأنطلق فأفعل.
 

خلاصه ء ترجمه حدیث بالا چنین است  که : 

در روز قیامت مردم از شدت داغی و رنج آن روز غرق در عرق می‌شوند، و با خود می‌گویند :  نزد حضرت آدم (علیه‌السلام) برویم تا  او در پیشگاه خداوند از ما شفاعت کند، به محضر آدم(علیه‌السلام) می‌روند و عرض می‌کنند: "برای ما در پیشگاه خدا شفاعت کن "حضرت آدم(علیه‌السلام) در پاسخ گوید: بر گردن من گناهی(و ترک اولایی) هست، شما نزد نوح بروید، آنها به حضور حضرت نوح(علیه‌السلام) می‌آیند، حضرت نوح‌(علیه‌السلام) آنها را به پیامبران بعد از خود ارجاع می‌دهد، تا به عیسی(علیه‌السلام) می‌رسند، نزد عیسی(علیه‌السلام) می‌آیند، عیسی(علیه‌السلام) می‌فرماید: "فَعَلَیکُم بِمُحَمدٍ رَسُولِ اللهِ(صلی الله علیه و آله)؛ بر شما باد به محضر رسول خدا محمد(صلی الله علیه و آله) بروید    آنها به محضر  پیامبر(صلی الله علیه و آله) می‌آیند، و از او تقاضای شفاعت می‌کنند، آن حضرت می‌فرماید: "با من بیایید، آنها پشت سر حضرت حرکت می‌کنند، تا به در بهشت نزد باب الرحمن(دروازهء  رحمن) می‌رسند، پیامبر(صلی الله علیه و آله) در آنجا خدا را سجده می‌کند، و همچنان سجده را ادامه می‌دهد، آنگاه خداوند به او می‌فرماید: "سرت را از سجده بردار، و شفاعت کن که شفاعتت ،  پذیرفته است، و هر چه می‌خواهی تقاضا کن که  برآورده است.
وجه دلالت  دراین حدیث این است که   مردمی را که داخل جهنم شده  اند پیامبر صلی الله علیه وسلم ، ایشان را شفاعت میکند، زیرا مسلمان  گنهکار به صورت جاویدان د ردوزخ  نمی ماند و پیامبر  صلی الله علیه وسلم  در روز  رستاخیز  امت خود را شفاعت میکند.
حدیث معاذ :
همچنان دراین رابطه،  آنچه که انس  بن مالک روایت کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم  و  معاذ بن جبل،  هر دو  بر مرکوبی سوار بودند، پیامبر خطاب  به معاذ فرمود : 
يا معاذ ، قال : لبیک یا رسول الله و سعديك  ، قال : یا  معاذ ،  قال : لبیک یا رسول الله وسعديك . قال : يا معاذ ،  قال : لبیک یا رسول الله وسعديك . قال  : ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا  عبده و رسوله  إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا  أخبر به  الناس فيستبشروا  ؟ قال :  إذا يتكلوا .  فأخبر  بها  معاذ  عند موته تأثما.

و وجه دلالت  این حدیث چنین  است که گواهی دادن به یگانگی خداوند و رسالت فرستاده خدا صلی الله علیه وسلم ، موجب حرمت آتش دوزخ  برای مسلمان است.
دوم – تکفیر آنانی که حکم به ما انزل الله نمی کنند.
در این ار ارتباط به این آیت  استشهاد صورت می گیرد که : 
  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.  المائدة :44
و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده  است ، داورى نكرده‏اند آنان خود كافرانند .
پاسخ در این مورد چنین است که در مورد عدم حکم به مانزل الله در قرآن کریم غیر وصف کفر ، وصف فسق نیز آمده است . الله تعالی می فرماید: 
« وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  . »  المائدة:47
اهل انجيل بايد به آنچه خدا در آن نازل كرده  است ، داورى كنند و كسانى كه  به آنچه خدا ،  نازل كرده،  حكم  نكنند،  آنان خود  فاسقان اند.
 در آیت دیگری عدم حکم  به ما  انزل الله  به ظلم نیز  وصف شده است. طور ی که خداوند می فرماید:
 « وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .» المائدة: 45
و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده  است ، داورى  نكرده ‏اند،  آنان خود ستمگرانند .
علما گفته اند که کفر  چند نوع است ؛ کفر کلان  و کفر کوچک ؛ کفر کلان یا بزرگ که شخص را  از ملت یعنی  از دین خارج  می سازد و آن همان کفری  است که به کفر عقیدتی شناخته می شود. پس کسی که به « ما  انزل  الله»  به این باور حکم  نمی کند که شریعت صلاحیت  اجرایی ندارد ، او کافر است  و  این بر خلاف کفر عملی است  ؛ به  این معنی او کاری را  انجام  دهد  که کافران آن را  انجام می دهند، در این صورت،  شخص فاسق ،  خوانده  می شود؛  اگرچه که او  عمل کفری را  هم انجام  داده باشد.
علما کفر اصغر را  این گونه تعریف کرده اند که صاحبش را   از  ملت یعنی دین خارج نمی سازد  و نه  موجب خلود  در آتش دوزخ است ، بلکه  در مورد  وعید شدیدی  وارد  شده است  و  آن  کفر نعمت  است و در نصوص قرآنی،  همان نوع کفری که به حد کفر کبیر  یا  بزرگ نمی رسد ، شامل همین کفر است.

دلایل مبنی بر اینکه  هر  واژه «کفر» که  در قرآن کریم  ،  وارد شده  است به معنای خروج  از ملت و دین نیست، فراوان  است که به برخی اشارت  صورت می گیرد:
الف –  خداوند فرموده است :
وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ  .  النحل: 112
خداوند (براى آنان كه كفران نعمت مى‏كنند،) مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام  و مطمئن بود؛ و همواره روزي اش  از هر جا  مى‏رسيد؛ اما  به نعمتهاى خدا ،  ناسپاسى كردند؛ و خداوند به خاطر اعمالى كه انجام مى‏دادند، لباس گرسنگى  و ترس را  بر اندامشان پوشانيد! 

پس کفر در آیت بالا، به معنای انکار نعمت است که مرتکب آن را از ملت یعنی دین،  خارج نمی کند؛ طوری که بیش از یک مفسر همچو نظر دارند.
 
ب-  پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است : 
اثنتان فی الناس هما  بهم کفر، الطعن فی النسب و النیاحة علی المیت.
 
در حدیث بالا  هم  طبعا  طعن در نسب و نوحه بر مرده ، به  معنای آن کفری نیست که  انجام دهنده  ا ش را   از ملت  اسلام،  خارج سازد.
میان همه فقیهان  حرف متفق  علیه این است که طعن درنسب و نوحه بر میت ، شخص را از دین خارج نمی سازد؛ اما از نگاه شرعی حرام است.
امام مناوی گفته است : « هما بهم کفر» به معنای « هم بهما کفر » است  که  در اصطلاح ادب عربی  بمعنی اقلاب است ومراد به آن  این است که آن دو  از کار های کفار است  و نه از خصلت های نیکوکاران.، زیرا کسی که  در نسب دیگری طعن زده است؛ او در حقیقت  به سلامت نسب شخصی کافر شده است  و کسی که نوحه میکند ؛ او به نعمت خدا کافر شده است و به قضای الهی عدم رضایت خویش را آشکار ساخته است. 

ج – پیامبر صلی الله علیه وسلم د رحدیثی دیگری فرموده است : « لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض.» 

طیبی گفته است : یعنی کسانی که  با کفا ر در کار های خود  مشابهت پیدا می کنند، یعنی شما بعد ا زمرگ من ، قتال یکدیگر را  حلال نپندارید ویا مثال کافران  به قتال رو نیاورید.
 
دلیل دیگر اینکه قتل و کشتاربا وجود  اینکه گناه عظیمی است؛  اما  شخص را  از دین خارج  نمی کند. خداوند فرموده است :
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.   الحجرات 9-10
و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم  بجنگند ،  ميان آن دو را  اصلاح دهيد و اگر [باز] يكى از آن دو  بر ديگرى تعدى كرد  با  آن [طايفه‏اى] كه تعدى مى‏كند بجنگيد تا  به  فرمان خدا بازگردد، پس اگر  باز  گشت ميان  آنها  را  دادگرانه سازش دهيد  و عدالت كنيد كه خدا  دادگران  را  دوست مى‏دارد. در حقيقت  مؤمنان  با هم برادرند؛  پس ميان برادران تان را سازش دهيد و  از خدا  پروا  بداريد،  اميد كه مورد رحمت قرار گيريد .
فرموده است :
إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا . النساء : 48
مسلما خدا  اين را كه به او شرك ورزيده شود،  نمى‏بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مى‏بخشايد  و هر كس به خدا ،  شرك ورزد  ، به يقين،  گناهى بزرگ  بربافته است
و در آیت دیگری آمده است :
إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ .  المائدة: 72
هر كس به خدا شرك آورد ، قطعا خدا  بهشت را  بر او حرام ساخته  و جايگاهش آتش است و  براى ستمكاران ، ياورانى نيست . 
د –   پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرموده است : 
و رأيت أكثر أهلها  النساء . قالوا : و لم يا رسول الله ؟ قال : لکفرهن . قالوا : أ يكفرن بالله ؟ . قال : يكفرن العشير ، و يكفرن الإحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ، ثم  رأت منك شيئا ، قالت : ما رأيت منك خيرا  قط 
.
امام بخاری حدیث یاد  شده را در « کتاب ایمان»  زیر  باب کفران العشیر و « کفر دون کفر» درج کرده است که  به صورت روشن دلالت میکند که واژه «کفر»  همیش به معنای خروج  از ملت و دین به حسایب نمی رود.
ه- از موارد مشابه این فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که : من حلف بغیر الله فقد کفر أو أشرک.
  
کسی که  به جز الله سوکند یاد کند ؛  او کافر شده است و یا  اینکه با خدا  ، انباز آورده است.
 یعنی آنچه را به آن سوگند یاد میکند  با خداوند  در سوگند یادکردن  شریک ساخت و  این گناه است ؛ اما به معنای آن شرکی که  به واسطه آن از اسلام،  خارج گردد نیست. 
 
الحافظ  المناوی  در این  مورد گفته است:
 او فعل اهل شرک را  مرتکب شده است یا با  ایشان  مشابه گردیده است ، زیرا سوگند های ایشان به نام پدران شان بود و آن چیز هایی که می پرستیدند به جز خدا، بناء  ایشان در تعظیم آنان با خدا شریک  و  همتا قرار دادند.

2 - غلو در عبادت :
و همین حال است در عبادت ؛  زیرا  گروهی از مردم  در فهم عبادت غلو می کنند  و  از  حدی که شارح حکیم ،  توصیف کرده است ،  تجاوز می نمایند و در عین حال به تجاوز قناعت هم دارند و آن را بهتر می انگارند. ایشان در تطبیق عبادت خویش  از غلو کار می گیرند  و خویشتن را  از اندازهء غیر مطلوب،  به  زحمت می اندازند  تا حدی که  نیرویش به تحلیل رفته،  سستی بر او  رونما  می گردد  و شاید این غلو مدخلی باشد از مداخل شیطان.
نمونه های غلو د رعبادت:
1- تشدد درعبادت :
برخی تلاش می کنند تا بر خویشتن آنچه را لازم گردانند که  خداوند بر آنان  لازم نکرده است؛ مثلا  شخصی بر خویشتن چیزی  را حرام کند  که خداوند آن را برو ی حلال کرده  است یا خویشتن را بر شب زنده  داری و یا سپری کردن بخشی از شب  به عبادت  مجبو رکند و یا  از همسرش دوری گزیده و درعوض به عبادت روی آورد.
 پیامبر صلی الله علیه وسلم  در مورد این نوع  غلو،  پیروانش  را رهنمایی کرده است ، طوری  که انس بن مالک روایت می کند: سه گروهی به خانه های پیامبرصلی الله علیه  و سلم  آمده  و  از عبادت پیامبر صلی الله علیه وسلک پرسیدند ؛و قتی که پاسخ  دریافت داشتند ؛ گویا  به نظر شان عبادت  پیامبر  صلی الله علیه وسلم،  اندک  آمد و گفتند  ما کجا و عبادت پیامبر صلی الله علیه وسلم ؛ پیامبر ی که  گناهان قبلی و بعدی   او آمرزیده شده است؟  یکی ا ز ایشان گفت  من همه شب را  به نماز گزاردن سپری خواهم کرد و دیگری گفت : من همهء  دهر،  روزه  می گیرم  و افطار نمی کنم و  دیگر ی گفت: من  از  زنان  دوری جسته  و  هرگز  ازدواج نخواهم کرد.  پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمود : أنتم الذین قلتم کذا و کذا ؟ أما والله ، انی لأخشاکم لله و أتقاکم له ، لکنی أصوم و أفطر، و أصلی و أرقد و أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتی فلیس منی.

آیا شما چنین و چنین گفته اید؟  سوگند    به خدا ،  من نسبت به شما بیشتر از خدا ترس دارم  و پرهیزگارترین شما هستم؛  اما  من روزه می گیرم و افطار می کنم، نماز می گزارم  و خوا ب می شوم  و  ازدواج  می کنم؛ کسی که از سنت من سر بتابد ، از من نیست.
ب – توجه به سنت ها ، نه به فرض ها:
مردمی هم و جود د ا رند که به نماز هایش   اهتمام ورزیده  و مرتبه آن را بلند می داند و  به اندازه ای خویشتن را  خسته  می  سازد که شاید نماز بامداد او  ترک شود ؛ و پروا یی هم ندارد، یا مثل کسی خویشتن را  به روزه های نفلی مشغول می کند و بخش زیاد روز را در خواب سپری می کند و به  این  ترتیب   خویشتن را در  افراط و  تفریط می اندازد.
ابوبکر به عمر رضی الله عنهما  در حالی که در بستر مرگ بود ، چنین وصیت کرد :
 اعلم أن لله حقا فی النهار ،  لایقبله فی اللیل و أن لله  حقا  فی اللیل ،  لایقبله فی النهار  و أن  لایقبل  النافلة ؛ حتی تؤدی الفریضة.

بدان  حداوند بر بندگانش حقی مربوط روز دارد که آن را در شب نمی پذیرد و خداوند بالای بندگانش،  حقی در شب دارد   که آن را در روز نمی پذیرد . خداوند عبادات نفلی  را  نمی پذیرد ؛  تا عبادات فرضی ادا نگردد. 
ج – حرام قرار دادن جماعت تکفیر ، نماز  را در مساجد مسلمانان :
 از مظاهر غلو درعصر جدید  یکی هم مربوط  به عبادات  میشود، همان چیزی است که جماعت  « شکری مصطفی»   گفته است به این شرح که : همهء مساجد موجود  در  زمین ، مسجد های «ضرار» بوده  نماز  در آن ها جایز نیست  و  ایشان فقط چهار مسجد را  از از آن استثنا کرده اند : مسجد الحرام  ، مسجد نبوی ، مسجد اقصی و مسجد قبا ؛ ایشان گمان دارند که این مجتمعات همه  جاهلی و کافر بوده و  اعتزال و دور ی جستن از  آنها ،  واجب است .

 البته روشن است که این حرف غلط و اشتباه است ؛ زیرا  امت اسلام از عصر پیامبر صلی الله علیه وسلم  و خلفای راشد  و آنانی که بعد از ایشان در عهد سلف  آمده اند ، مساجد را  آباد  میکنند و در آن ها نماز میگزارند که در جمله  آن نماز گزاران  امامان و فقهای مسلمانان نیز حضور ملموس داشته  اند؛  اما  هیچ گاه  در برابر مشاهدهء  اشتباهی ، سکوت  نمی کردند، بلی این برداشت جماعت  تکفیر  ، غلوی  آشکار،  در مفاهیم دینی است.
سلف  صالح این  امت  ، نتایج همچو غلو  درعبادت را  با  ذهن ثاقب و  اندیشهء  روشن خویش  ، قبلا درک کرده  و  مسلمانان  را از آن  برحذر داشته بودند.
 روایت است که  مردی نزد  ابن عقیل رحمه الله آمد وگفت :  در آب بار ها غوطه می زنم  هنوز  هم  با شک اندرم که آیا  غسل من صحت دارد  و  یا خیر؟ نظر تو  در این مورد چیست؟ ابن عقیل  برایش گفت :  پروا  ندارد ،  این وضع  وجیبهء  ادای نماز  را   از  تو برداشته است ! . آن شخص گفت : چرا ؟ ابن عقیل گفت : زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است : رفع   القلم عن ثلاث: المجنون حتی یفیق .. .
راوی حاکم در المستدرک ؛ 1/389 ، حدیث شماره 949 و سنن نسائی (المجتبی) 6/156، حدیث شماره 3432 و صحیح  ابن خزیمه  2/102 حدیث شماره 1002
برداشته است قلم  یعنی مواخذه نمی شوند  سه  کس  و در جمله دیوانه را  ذکر کرده سات تا صحت یاب گردد. بناء کسی که بار ها  درآب غوطه می زند و باز هم شک می کند که  آیا  بر  او  آب رسیده است و یا خیر؛  بدون شک او  دیوانه است.

از همینرو الله تعالی «رهبانیت» ر ا  که نوعی از غلو در عبادت دانست  و بر نصاری عیب گرفت و  ابو القاسم حسین بن  محمد گفته است : رهبانیت  غلو در تحمل تعبد  از  افراط در گوشه گیری  منشأ  میگیرد و خداوند  در مورد فرموده است :« و رهبانیة ابتدعوعا.» 

پیامبر صلی الله علیه وسلم  روش اعتدال  و میانه روی  را  در عبادت و دوری جستن از  «غلو»   چنین بیان کرده است :« قاربوا و سددوا» حمیدی در  شرح این حدیث گفته است : مقاربه ؛ همان میانه روی  ایست که در آن  نه غلو باشد و نه هم کوتاهی و کاستی و نزدیک است به طاعت و فرمانبری ای که  در آن مشقت نباشد  و «سداد»   که در جدیث وارد شده است ، همانا  گام زدن  در راه صواب و پایداری  در آن  است. 

3 - غلو در  دانش :
از جمله نشانه های غلو در  دانش امور آتی الذکر است :
1- تعصب نفرت انگیز و زشت برای برخی اندیشه ها  و مذاهب ؛ با  این باور که همین حرف صرف حجت و دلیل بوده ؛ نه اندیشه ها و مذاهب دیگر.
2- تعصب برای افرادی معین و خوار شمردن و کوچک انگاشتن دیگران  و متهم  ساختن  مخالفان به بیدانشی ، قلت فقه و عدم آگاهی از دانش و دین.
ج -
 اعتماد مستقیم  بر کتا ب های حدیث و بی توجهی بیدانشی به آنچه  دانشمندان علوم حدیث گفته اند ، به ویژه  در دوران دانشجویی.« زیرا ما  شاهد هستیم در شمار  آنانی که  امروز ها  بر صدور فتاوا  با ذکر احادیثی و بدون درک  و  فقه ، افزایش  به عمل آمده است، همچو اشخاص در صدر مجلس می نشینند و حکم صادر می کنند  و  از  احادیث جز  نام  های کتا ب های مشهور  آن،  چیز ی دیگری  را  نمیدانند ، که خواندن آن ،   حرف دیگر است  و  از کتاب های فقهی؛ کتابی  را هم نخوانده  اند  و همه توشهء شان ،  این است که برخی از کتاب های حدیث  را دیده ؛  اما  به صورت نیکو آن را  نفهمیده  اند  و  از کتاب های فقهی،  خرده گیری  میکنند و هیچ  چیزی از  آن ،  قناعت ایشان را فراهم  نمی کند و بر کسانی که از  کتاب های فقهی ، حرف می زنند  یا  بر  اساس آن فتوا  میدهند و یا حرف را به  آن کتب،  حوالت  می دهند ؛ مورد تمسخر  قرار می دهند ،   و هرگاه  شنیدند که کسی در فتوایش به آن کتب،  اشارتی دارد، سر ها ی خود را  با تکبر حرکت می دهند و زبان حالش بر حال آن پیروان مذاهب فقهی  تاسف می خورد  که چرا  به صورت مستقیم،  از  حدیث و کتاب های حدیث ، استمداد  نمی جویند.

و این غلو باعث شده است حتی گروهی از  ایشان ،  نماز ظهر در روز عید ترک کنند ، زیرا  مفهوم حدیث  وارد شده در این مسأله را  درک نکردند و  در حالی که حرف دقیق این  است که   هرگاه روز  جمعه  با عید ،  مصادف شود ، در آن روز نماز عید ، کفایت میکند و نماز جمعه  ادا  نمیشود  ، نه ترک نماز ظهر.
د –  از جمله این غلو در دانش  انکار  مختلف فیهاست  که برخی مردم حرف مخالف  برایش تحمل ناپذیر است  و  در مخالفت غلو می کند و جانب  مقابل را  با  تهمت  های شنیع ،  برچسب می زند و  آن را خلاف سنت  می داند  و یا مخالف دلیل و امثال آن .  این ادعا  اگرچه  در ظاهر  درست به نظر می آید ، اما با  نظر به رأی دیگر ، درخواهیم یافت که  آن هم وجاهت حود را  دارد  و آن هم مستند بر دلایلی است  و در قواعد فقهی،  حرف پذیرفته شده  این است  که : از مختلف فیه انکار صورت نگیرد؛   بل انکار  از  آنست که مورد پذیرش همه گانی  قرار گیرد.
 
 برخی از  دانشمندان به این باو ر که  اختلاف گاهی برای تنوع افکار  است  نه تضاد  افکار و اندیشه ها . 
ابن عبد البر  گفته است :  من به این باور هستم –  و از پروردگار توفیق می خواهم -  که اختلاف در تشهد ، أذان ، اقامت ،شمار تکبیر در نماز جنازه ،  بالا کردن دست ها  حین رکوع در نماز  و یا ادای نماز جنازه ، گذاشتن دست راست بالای دست چپ  و  ادای نماز به صو رت دست باز، بالا کردن  دست در قنوت و یا ترک آن  و آنچه شبیه این مسائل است ، همه  مانند  اختلاف   در امر مباحی است  مثل یک بار ، دو بار یا  سه بار شستن  در  وضو ؛ مگر فقهای حجاز و عراق  بر  زیادت  از چهار تکبیر بر نماز جنازه  از شدت کار  می گیرند  که  این شدت ،  اساسی ندارد ؛  زیرا سلف صالح هفت بار ؛ هشت  ، شش ، پنج ؛ چهار  و  یا  سه بار نیز  تکبیر گفته  اند.
ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید:  تکبیر بگو  آن اندازه که  امام تو  تکبیر  گفت  .   امام  احمد بن حنبل نیز  به همین نظر است . و ایشان همچنان گفته اند : سه بار شستن اعضا در وضو،  از یک  بار شستن اعضا ،  بهتر است.
 و هر آنچه  در بالا گفته آمد ؛  همه  آن   را  پسینیان  از پیشینیان  نقل کرده اند  و تابعین  از اصحاب کرام  روایت کرده اند که  به گونه ای که هیچ نوع  اشتباه  و فراموشی در آن پدیدار نگشته است ، زیرا  این پدیده های که  در جهان اسالام  علما شاهد آن بودنه اند  و از عهد پیامبر صلی الله  علیه و سلم برای شان به میراث گذاشته شده است و  این   امر دلالت دار د که  این همه  به خاطر  رحمت و  فراگیری حالات  مردم ، مباح بوده  و   جواز دارد.

و هر  قدر  شخص در مسائل دین،  آگاهتر شود و  فقیه  تر  و   از دانش نصیب بیشتر بگیرد، به همان اندازه ،  از  اشتباه خواندن دیگران  و انکار دیگران ، کاسته خواهد شد و  هر قدر فقه  و دانش شخصی بیشتر شود ، به همان اندازه  او دیگران را  تخطئه میکند و  بدگویی  می کند  و مورد  انتقاد  بی بنیاد  قرار  میدهد.
هرگاه مسلمانان  علی الرغم دگرگونی مذاهب و گرایش های شان،  این قاعده را که از مختلف فیه ، انکار صورت نگیرد را  در زندگی عملی خویش تطبیق کنند، شکاف خلاف،  تنگتر خواهد شد و  وحدت کلمه  بیشتر  و  حالات کنونی ،  تغییر خواهد یافت.

در مسائل اختلافی برگشت به رهنمایی های پیامبر ، بهترین راه است ، طوری که در صحیحن از نافع بن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حینی که  از غزوه  احزاب برگشت  فرمود : 
« لایصلین أحد العصر الا فی بنی قریظة»

هیچ کس نماز عصر نگزارد ، مگر در بنی قریظه .
تا اینکه وقت نماز عصر  در نیمه راه  فرارسید، برخی گفتند  تا وقتی که به بنی فریظه ،  نرسیم  نماز  ، نمی گزاریم  و  برخی گفتند بل نماز خود  را  ادا  می کنیم.  بعد  از  اینکه  ایشان به نزد پیامبر صلی الله علیه  رسیدند  و  پیامبر هیچکدام   را  توبیخ  نکرد و  بر کار هر دو گروه،  صحه گذاشت.
دوم – غلو در مظاهر زندگی 
مقصد از آن ،  تجاوز  از حد معقول  در کار های حیاتی ایست که انسان در زندگی اش با  آن  سر و کار دارد. غلو  در زندگی نمونه های زیادی دارد که به برخی اشارت می شود:
ا- غلو  در  انفاق:
هدف از  آن ،  غلوی  انسان در هر آن چیزی است که  ا ز حد معقولش برون شود و از مرز ضرورت و نیاز ها و حاجت ها،  برون شده  و  به سرحد  اسراف و  تبذیر،  پا گذارد.
عوامل غلو در انفاق:
شاید مهمترین  عوامل غلو  در انفاق  امور زیر باشد:
پرورش بر ناز  و نعمت و تن آسایی : انسانی که در محیط سراسر  ناز  و  نعمت  پرورش یابد،  ازهمان خردسالی بر آن خو گرفته و غلو در انفاق عادت او می شود  و  هیچگاه متوجهء  اهداف و پیامد های آن نمی گردد.
دست یافتن به ثروت به روش های آسان : پس شخصی که  برای به دست آوردن  ثروت و  مال ، زحمت  میکشد  و  تلاش می ورزد، در اغلب اوقات  به روش نیکو  و خوب آن را  به مصرف می رساند.
همصحبتی با اسراف کاران :  مبرهن است که شخص از  دوست  و همصحبت خویش اثر پذیر،  میگردد و  شاید بخواهد  در  اسراف  با همصحبت خویش ، همتای او ،  به نظر آید ، اگرچه  که سطح زندگی او  از دوستش،  پایینتر  باشد.
تعلق خاطر به رونق و  شکوه ظاهری زندگی که اساس  غلو  در انفاق،  به  حساب  می آید.
پیروی از هوای نفس و عدم  پیکار با نفس ،  در همچو حالت  انسان  بدون اندیشه به کار های ناروا ،  دست می  یازد و  تنها  به رغبت های مادی و  نفسی خود می رسد.
فراموشی اخرت و رو آوردن به دنیای مادی و ننگریستن  به عواقب  اسراف ،   تا  آن  زمانی خطر تباه کن  اسراف را  درک خواهد  کرد که در تنگنا   قرار گیر د  و  با  مشکلات ،  دست  و گریبان شود.
عدم احسا س به مسئولیت : 
افتخار  بیجا ، خود خواهی  و  فخر فروشی بر مردم،  در حالی که هزاران  انسانی  وجود دارد  که قرض گرفتند  و یا خانه  و  موتری را  به قسط اخذ کردند  ، بدون اینکه توان پرداخت آن را  داشته باشند ؛ اما فقط به خاطر فخر فروشی و همچشمی ،  به همچو کاری دست یازیده اند.
 
مظاهر غلو در انفاق  :
از مهمترین  مظاهر غلو د رانفاق  پخت و  پز  زیاد ، کثرت استهلاک انرژی برق ؛ کالا ها و  فرش های رنگارنگ و  به کارگیری غیر فنی و  دقیق ماشین ها و  متوع بودن  وسایل ارتباط جمعی و  سفر های تفریحی  متعدد  بیمورد .

کثرت طعام : 
ما با بسا  اشخاصی بر  می خوریم که کمیت زیاد غذا را  آماده  می سازند و لی از آن ،  بسیار اندک صرف میکنند و  سرانجام  در  زباله دانی انداخته میشود  و یا  اینکه برخی مردم  پرخوری هم  وجود دارند که آزمندانه هر چیز  را می بلعند و  بالاتر از  نیاز   خویش غذا  صرف  میکنند.
درمورد نهی از  اسرا ف  در بیش از چند مورد  در قرآن کریم اشارت رفته است که ا زجمله  الله  عز وجل  میفرماید :
يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.  الأعراف : 31
اى فرزندان آدم! زينت خود را به هنگام  رفتن به مسجد، با  خود برداريد!  و (از نعمتهاى الهى) بخوريد و  بياشاميد، ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمى‏دارد. 

از ابو کریمه  مقدام  فرزند  معدیکرب رضی الله عنه روایت  است فرستاده خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است :
« ما ملأ  آدمی وعاء  شرا من بطنه، بحسب  ابن آدم أکلات یقمن صلبه ، فان کان لا محالة: فثلث لطعامه  و  ثلث لشرابه  و  ثلث لنفسه.»
  
بنی آدم بدترین ظرفی را که پر می سازد معده ء اوست. انسان را خوردن چند لقمه که ا ورا  استوار سازد، کفایت  می کند . انسان یک  بر سه  برای خوراک ، یکی بر سه د یگر برای نوشیدن و  یک  بر سه  باقی را  برای خویشتن  بگذارد.
سلف  صالح  امت اسلامی،  درک شان این بود که  اسراف  در خوراک،  خطرناکترین پدیده  بر  قلب مسلمان  است  ، برخی علما فرموده اند «  کسانی که می خواهند با  ما نشست و   برخاست  داشته باشند ،  از  سه خصلت  پرهیز کنند:  از غیبت مردم  دوری جویند که  این بیمار ی است ،  از ذکر دنیا  بپرهیزند که قسوت قلب را بار می آورد  و  از کثرت  طعام  نیز  دوری جویند  ،زیر اآن آز  و حرص شمرده می شود و پرحوری.»

از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده است که فرمود:
 « کثرة الطعام تمیت القلب کما تمیت کثرة الماء الزرع.»

پرخوری ، قلب را می میراند مثلی که سیراب ساختن بیشتر ، کشت را   می میراند.
کثرت طعام ، توان و منابع  را هدر  میدهد؛ همچنان شخص را  وا می دارد تا  ازکار های مهم  و سرنوشت ساز به دو ر باشد  و از رسیدن به اهداف عالی  عاجز  و ناتوان  می گردد. محمد بن  واسع گفته است : کسی که خوراکش کم گردد ،  فهمش بیشتر  می شود  و قلبش صفا  می یابد و  نرم میشود  و کثرت خوراک بر شخص سنگینی  می آورد که  او را  از بسا  اهدافش  مانع  میگردد.

علاج  این امر این است که شخص برای  و خانواده اش ، آن اندازه طعامی را تهیه کند  که در آن  نه اسراف باشد و  نه هم بخل و خست؛ بل بر خانوده اش به اندازهء نیاز خوردنی و نوشیدنی را آماده کند و  از  طعام،  بهترین آن را  انتخا ب کند و در تهیه ء  آن از  تنوع کار گیرد ، خداوند  فرموده  است :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ .  البقرة : 172
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از نعمت هاى  پاكيزه‏اى كه  به  شما روزى داده‏ايم، بخوريد و شكر خدا را  بجا  آوريد؛  اگر  او  را پرستش مى‏كنيد .
غلو در نوشیدنی و استفاده از آب:
 ما ر زندگی روزانه خویش با  اشخاصی بر میخوریم   که  در نوشیدنی ها  اسراف  میکنند  ، به  ویژه  در استعمال آب ،  از اسراف کار می گیرند و کمیت های زیاد آب  را  ضایع  می سازند ، در حالی که  قلت آب مشکلی است که حتی کشور ها  با   این مشکل ناگوار  رو  به رو  اند. 
پیامبراکرم صلی الله علیه و سلم  مفهوم اعتدال در  مصرف  واستعمال آب را  با  این فرموده اش برای ما آموخته اند.  
از   عبد الله بن عمرو  روایت است که فرستاده خدا صلی الله علیه وسلم  از  نزد  سعد –  که  وضو  میگرفت-  عبور کردند، پس  فرمودند : « ما هذا السرف؟» این چه اسراف است ؟ سعد پرسید :  آیا  در  وضو هم  اسراف است ؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود : « نعم ، و ان کنت علی نهر جار.»  آری !  اگر چه در  رود   روان  هم وضو بگیری .
 
غلو در  پوشیدن لباس :
از مظاهر غلو در انفاق یکی هم  همان افراطی است برخی مردم  و بدون نیاز در پوشیدنی های خویش،  به کار می گیرند. برخی  را عادت بر این  است که لباسش را  بیش از یک سال نمی پوشد و  از آن  خود را  نجات  می دهد و اینچنین است  حال آنانی که  شمار زیاد کالا پوشیدنی  می خرد  که به آن  هیچ نیاز ندارد  و  این عمل نیز در جمله نهی عمومی از  اسراف شامل می شود. 
خداوند فرموده است : 
«  وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ . »  الاعراف : 31
 و اسراف  نکنیید  او  اسرافکاران را  دوست ندارد.
عدم  اسراف  به  این معنی نیست که  انسان  در تهیه لباس بر خویشتن سختی کند، بلکه توجه  به لباس در شریعت اسلامی مورد  پسند  واقع  شده  است  بر خلاف  افراطیانی که  در لباس و سر و  وضع  ظاهری خویش توجه ندارد  و  آن لباسی  را  می پوشد که  بی ارزش باشد  و  ارزان  و   از  روی بخل  و تنگنظری  بر خویشتن سختی میکند.
از  ابو رجای عطاردی روایت است که  با عمران بن حصین  بر خوردیم  در حالی که لباس ابریشمین بر  تن داشت که در گذشته ما  همچو لباس را ندیده  بویدیم ،  او  گفت  فرستاده خدا  صلی الله علیه وسلم فرموده است : « من أنعم الله عز وجل علیه نعمة ، فان اللله عز وجل یحب أن یری أثر نعمته علی خلقه.»
 
بر آن کسی که خداوند  نعمتی را  ارزانی داشته است  ، خداوند دوست دارد  تا  اثر نعمت  خود  را  بر بنده اش ببیند.
بناء بر  مسلمان لازم است که  بهترین  و خوبترین  لباس  هایش را بپوشد و بر خویشتن بخل نورزد، بلکه این  از بهره های مشروع نفس انسانی است.
از مطرف و  او  از پدرش روایت دارد  که نزد پیامبر صلی الله علیه مسلم آمدم و  او  سوره « الهاکم التکاثر» ( تفاخر و افزون طلبی سرگرم تان کرد) را تلاوت میکرد  و می فرمود :  « یقول ابن آدم مالی مالی ، قال : و هل لک یا ابن آدم من مالک الا ما أکلت فأفنیت او لبست فأبلیت تو تصدقت فأمضیت.»
 
غلو در به کار گیری انرژی برق و وسایل برقی :
از مظاهر  غلو درخرج ، یکی هم آنچه است از اسراف بیش  از حد از انرژی برق  گرفته می شود ،  برخی   افراد   بدون  نیاز،  حتی وقتی که  از خانه یا   دفتر هم بیرون می شوند ؛ همچنان  چراغ های برق  را روشن گذاشته  ، خود برون می شوند ، بدون  اینکه هیچ کسی ا رز آن  استفاده کند  و همچنان است حال در هوا سرد کن  یا  برای تکییف  اتاق ها  و کاربرد  وسایل برقی که  بر دولت و مردم ، فشار زیادی  را در تهیهء آن ، باعث می شود . برای آماده ساختن انرژی، حتی  بار ها  و  به تکرار دیده شده است که  تلویزوین و   وسایل کمپیوتری بدون اینکه  مورد استفاده  باشد ؛ همچمنان روشن گذاشته  می شود ؛  هم سبب  استهلاک آن وسایل می گردد  و  هم  هدر  رفتن  انرژی ؛  به  این معنی کسی که به همچو کار یدست می  یازد ،  او  در ضایع ساختن  انرژی  برق سهم می گیرد  و این مشکلی است که کشو ر ها با  آن  رو  به رو  اند و منشأی آن،  روش ناسالم  برخی افراد جامعه ما  است.
غلو درکاربرد تیلفون ها :
این نوع غلو چندین  صورت  دارد ؛ از مهمترین نمونه های آن  کاربرد  تیلفون هایی است که قبلا پول آن پرداخته شده است  و  از آن در گفت  و  شنود های زمانبر  و  طویلی  به کار گرفته  میشود که می توان آن  را  به کمتر  از  ده  در صد وقت  مصرف شده ، کاهش داد. پر حرفی ویاوه گویی  بیش از حد  در  تیلفون ها و هم چنان حرص به خریدن  همه نمونه های جدید هر جهاز تیلفون که داخل مارکیت می شود  تا  در نزد  دیگران  فخر فروشی  کند  و خود نمایی ، بلکه برخی کسانی اند که تیلفون ها را به قسط خریداری  می کنند و  به خاطر  سیت جدید  تیلفون خود را  وامدار  می سازند  و  شاید  هم  آن   را   بر خرید  برخی  از نیازمندی های اساسی اش مقدم شمارد  و  چگونگی  وضع  مالی خویش را  مد نظر نگیرد و  در حالی که  به  همچو  تیلفون ها ،  نیاز جدی  هم  ندارد.
ما  می دانیم  شاید  برای  برخی مهم  باشد ، تیلفون های   هوشمندی را  داشته باشد که خدمات  خاص و  توانایی ها  و  یا برنامه های لازم را دارد که  دیگر انواع  آن حایز آن  نیست، در صورتی که به  آن نیاز داشته  باشد،  باک  ندارد ,  اما  مشکل اینجاست مردمی آن را می خرند  که   اندکترین ضرورتی  به  آن ندارند  فقط  به  خاطر  خود  نمایی  و  فخر فروشی دست به  آن ، می  یازند و در عین حال خرید آن  از  توان مالی  او  و  نیازمندی های  او  بالاست.
غلو در کاربرد موتر( ماشین ) ها:
 این نوع غلو  نیز  مظاهر  گوناگونی دارد که  از  جمله  افتخار  به خریدن موتر های  آرامبخش  به غرض  مباهات و   همچنان خرید چند  عراده  موتر  بدون  نیاز  به آن ها،  از  جمله  تغییر دادن  موتر در هرسال  با  وجود  اینکه  موترش  سالم است  و  خللی  بر  آن رونما  نگردیده  است. از نمونه های منفی  این  پدید ه  که  ممثل  غلو در کاربرد  موترها  ، سرعت دیوانه وار  در  رانندگی است که  به زندگی هزاران  نفر خاتمه داده است  و   به همین شمار  معلول  و معیوب کرده است  و  همچنان  شیوهء   دگری  برخی جوانان آن را به کار می برند  و  آن را  خودشان پدیدهء  «تفحیط السیارات» (سرعت دادن موتر و در عین حال چرخ دادن آن ،  در حالت حرکت سریع )   میگویند که جوانان از فلم ها و یا   کارتون های الکترونی ،   در سریال های مشاهده  میکنند  یا  از جوانان غربی تقلید میکنند  که بدون شک همچو عملی از دیدگاه شرع حرام  است ؛  زیرا د ر آن  فساد آفرینی در ز مین است و نفس  را  در معرض  هلاکت  و مرگ،   قرار دادن است ؛  خداوند فرموده است :
وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.  النساء : 29
و نکشید خویشتن را ، به  درستی که خداوند به شما  ، مهربان است.
و فرموده است :
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا .    الاحزاب : 58 

و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را   بى‏آنكه مرتكب [عمل زشتى] شده باشند آزار مى‏رسانند ،  قطعا تهمت و گناهى آشكار  به گردن گرفته ‏اند . 
در صورتی که  انسان خود را به قتل  رساند ، حرام باشد ،   حرمت قتل دیگران  ،  شیدیدتر  است، خداوند می فرماید : 

ووَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .   وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا .  النساء: 92- 93
هيچ فرد با  ايمانى مجاز نيست كه مؤمنى را به قتل برساند،  مگر اينكه اين كار  از  روى خطا  و  اشتباه از  او سر زند؛ (و در عين حال،) كسى كه مؤمنى را  از  روى خطا  به  قتل رساند، بايد يك بردهء  مؤمن را  آزاد كند  و خونبهايى به كسان او  بپردازد؛  مگر اينكه آنها  خونبها  را ببخشند. و  اگر مقتول،  از گروهى  باشد  كه دشمنان شما هستند (و كافرند)، ولى مقتول با  ايمان بوده، (تنها) بايد يك بردهء  مؤمن را   آزاد  كند  (و پرداختن خونبها،  لازم نيست). و اگر از جمعيتى باشد كه ميان شما و آنها پيمانى برقرار است، بايد خونبهاى  او  را  به كسان او  بپردازد،  و  يك بردهء  مؤمن (نيز) آزاد كند. و آن كس كه دسترسى (به آزاد كردن برده) ندارد،  دو  ماه  پى در  پى ، روزه مى‏گيرد.  اين، (يك نوع تخفيف، و)  توبه الهى است. و خداوند،  دانا و حكيم است.  و هر كس، فرد  با  ايمانى را  از روى عمد به  قتل برساند، مجازات او دوزخ است؛ در حالى كه جاودانه در آن مى‏ماند؛ و خداوند بر او غضب مى‏كند؛ و او را  از  رحمتش دور مى‏سازد؛ و عذاب عظيمى براى  او  آماده ساخته  است. 
غلو در مورد اشخاص : 
گاهی ما شاهد هستیم که شخصی د رمدح  و یا ذم  اطرافیانش چنان غلو میکند  که شخص  را  در مقام  مدح   به  آسمان ها  بالا می برد  و در وقت ذم ،  به  زیر  زمین  یا  و طوری که  امام  شافعی فرموده است : چشمی که  راضی بود ،  هیچ عیبی  را  نمی بیند ؛  اما  دیدگاه خشم ،  همه چیز  را  بد می بیند.
بسا  از مردم  برای حکم بر دیگران یا قضاوت دیگران مقیاس و معیاری ندارند ؛ بلکه بر حسب موقف حکم میکنند؛ خاص را عام می سازند و  به مجرد  دگرگونی  در  دیدگاه ها ،  حکم صادر  می کنند یا خطای کوچکی و یا تغییر اندکی  این همه مدح و  یا  ذم  را   به  دنبال  دارد.
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است :
« أحبب حبیبک هونا ما ؛ عسی أن یکون بغیضک یوما ما و أبغض بغیضک هونا ما ، عسی أن یکون حبیبک یوما ما.»

با دوستت با اندازه ای دوستی  کن که شاید روزی  دشمن تو  شود  و  با  دشمنت  آنقدر  دشمنی کن  که  شاید روزی  دوست تو  شود.
از همینرو از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که فرمود: « اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوههم التراب»

  هرگاه  چاپلوسان را دیدید ، بر روی  شان خاک بپاشید.

بلکه  در درازنای تاریخ ، غلو در مورد  برخی  اشخاص به حدی  رسیده  بود که  برخی را به خدایی گرفتند.  مانند قوم  «نوح » که پارسایان زمانشان را  به الوهیت برداشتند  و یا  کسانی اند که  به حد تقدیس و  پرستش ، گام گذاشتند  و  یا  برای  بشر  ویژه گی های  پیامبری قایل شدند  و  امثال آن  که  باشرع  و عقل،  در تضاد  قرار  دارد.
· غلو در شهوت جنسی :
·  از مظاهر غلو در امور زندگی ، یکی هم به  اشباع  رغبت جنسی،  بر میگردد  که بالاترین  نوع  آن  اشباع  آن  از  طریق حرام   است  و آن عبارت  از  زنا  است و  از جمله  «اکبر کبایر»  یا بزرگترین گناهان،  به شمار می رود ؛  خداوند آان  را  و  هر آنچه  انسان را  به آن،  نزدیک می سازد،  حرام کرده است . طوری که  می فرماید :
· وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلًا.. الاسراء 32
و  نزديك زنا نشويد، كه كار بسيار زشت، و  بد راهى است! 

خداوند بندگان پارسایش را  کسانی وصف کرده است که  از  زنا دوری می گزینند،  طوری که می گوید:
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا  .    الفرقان : 68
و كسانى كه معبود ديگرى را با خداوند نمى‏خوانند؛ و انسانى را كه خداوند خونش را حرام شمرده ، جز به حق نمى‏كشند؛ و  زنا نمى‏كنند؛  و هر كس چنين كند، مجازات سختى خواهد ديد .
پس از  جمله غلو در  راه   اشباع  شهوت جنسی ، زنا  است  و آنچه به  آن مربوط  میشود  از  قبیل نظر ، بوسه و لمس  زنان و امثال آن .
از جمله غلو در شهوت جنسی،   غلو  در ممارست حلال آن نیز است که به  حرام،  منجر می شود،  حتی اینکه مردم گرویده عادات برخی از ملت های  نا مسلمان شده  و دست به جماع  در غیر محل آن  و کار های شرم آگین دیگر  را  مرتکب می شوند, حتی حرف  به اینجا کشیده است که زن و  شوهر ، فلم های جنسی را  با هم  مشاهده  می کنند ، حتی برخی زمینهء   را  برابر می کنند  تا  از ممارست جنسی خود و  همسرش فلم بگیرد  و  در تناول تابلیت های تقویت کننده و انرژی افزا   برای  امو رجنسی بدون نیاز  صحی ،  افراط  میکنند.
بدون شک شهوت  ،  از جمله شدید ترین  غرایز و خواسته هایی   است که انسان  به  آن  دلچسپی  دارد  و  این نوع شهوت ، به  نوعی از  جهاد ضرورت دارد .  از  راهبی نقل قول شده است که : ما در کتاب خویش چیزی را دشوارتر  از  پیکار  با شهوت  زنان  نمی یابیم  ؛ زیرا  این  نوع شهوت در عروق و  شرایین ما ،  جریان دارد که برون کردنش  دشوار  است و  درمان  شهوت  خوراک،  و  دور  کردن آن،  کار  آسانی است.

امام ابو حامد غزالی  موقف مردم  را  در برابر  شهوت ،  میان  افراط و تفریط چنین بیان کرده است: « بزرگترین  شهوت ها ،  شهوت زنان است و این شهوت،  جنبه افراط ،  تفریط و  اعتدال دارد؛  افراط همان است که  بر خرد چیره شود ؛ تا  اینکه همت مردان به استمتاع از زنان وکنیزان رو  آورد  و  از طی راه آخرت محروم گردد یا بر  دین ، چیره شود تا  در دام  فواحش افتد و  این افراط،  به  دو  امر شنیع ،  منجر  میگردد:
یکی آن این است که آنچه را  تناول می کنند که  شهوت شان را تقویت می کند تا  بیشتر  بتوانند  همبستر گردند ،  به گونه ای که  برخی مردم داروهایی که  را سبب تقویت معده می شود  ، تناول می کنند تا بر شهوت خوراک خویش پاسخ گفته باشند و نوع دیگر آن  این شهوت به گمراهی و یا عشق منجر گردد؛  بناء  افراط  در شهوت این است که عقل  مغلوب واقع گردد که  آن نیز  مذموم است  که شخص از منکوحه خویش ،  دوری گزیند؛  اما روش نیکو و پسندیده  این است که  شهوت معتدل باشد  و  تابع عقل و  شرع  در  انقباض و  انبساطش  و هرگاه راه  افراط  در  پیش  گرفت،  آن را با  گرسنگی  و  نکاح  ، درهم  شکند.

 بناء نیاز انسان  در برابر عبلاقه به زنان بایست اعتدالی باشد میان افراط و تفریط. برای امام احمد گفتهشد آیا مردی که شهووت ندارد  اما  با زنش همبستر می شود  آیا مزد  دارد؟ احمد گفت : آری سوکند به خدا اگر م یخواست صاحب  فرنزد  شود. پرسیده شد اگ رچنین  نیتس نداشت . بلی هرگاه او بگوید که  زن جوان دارد  و همبستری با او اجر دارد....

غلو در سرگرمی  و تفریح :
 در آغاز،  بایست  تصریح کرد که اسلام سرگرمی و تفریح  را  در امور مباح ،  اجازه  داده است  و  به  نیازمندی های نفس  بشری  و آن چیزی که سبب سرگرمی و تفریح  او  میگردد ، توجه  دارد و مردم در این رابطه،  دیدگاه های متفاوتی دارند،  در صورتی که این سرگرمی ها ،  از حد مباح ، آن خارج نشده  و  به  حرام ،  منجر نگردد ، هیچ کسی بر انجام دهندهء آن،  اعتراضی ندارد  و لازم هم نیست  که  همه در این مورد،  نظر  واحدی داشته باشند. اما غلو  در سرگرمی و تفریح دو  محور،   زیر  را  شامل می شود:
نخست- تجاوز  از  مباح به حرام  که از ان جمله است ،  شنیدن موسیقی های حرام  و حرف  بد و بذی  و  دور  از  شأن انسانی  و   از  آن جمله  است تماشای فلم ها  و سریال هایی که علما  به تحریم آن حکم کرده اند و  از آن،  جمله است  مطالعه ء داستان های  بی مفهوم عشقی و قت ضایع کن  و خریدن مجلات  هرزه  و تماشای بازی های حرام،  مثل بوکس و کشتی آزاد و  امثال آن و آن نوع  بازی هایی  که به نفس انسانی ،  ضرر  و  اذیت می  رساند.
دوم- مبالغه در بهره برداری از  مباحات  برای  سرگرمی  و  تفریح مثل شنیدن زیاد  سرود های مباح  و  ضایع ساختن ساعت ها ی زیاد  در تماشای مسابقات ورزشی و برنامه های تلویزیونی  و مصروف شدن به بازی های مباح  که علما  به  اباحت آن ،  جو.از داده  اند؛  اما  او  در  ممارست  آن ،  از  افراط  کار  می گیرد.
و حد وسط همانا دوری گزیدن از  آنچه است که خداوند  از جمله آن سرگرمی حرام ساخته است  و نه در آن  وقت گران بهای خود را  وقف کند ؛ب ل یک زمان محدود  را  برای آن  ، تخصیص دهد.
اساب غلو : 
غلو اسباب زیادی  دارد که مهمترین آن عبارت است از :
 نخست – نادانی :
نادانی و جهل به احکام شرع ، شخص را  وا  میدارد تا  از آن،  دوری گزیند و با  غلو  از حد مطلوب گامی  فراتر نهد ، شاید  او نداند که در این مساله،   فراخی وجو د دارد ؛ اما جهلش باعث می شود که به نیت تعهد به شرع ؛ در حقیقت از  شرع  فاصله  میگیرد.
امام  فخر  رازی در  مورد  تفسیر  آیه مبارکه :
مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ .  المائدة: 66»
جمعى از آنها، معتدل و ميانه‏رو هستند،  ولى  بيشتر شان اعمال بدى ،  انجام مى‏دهند. 

می فرماید که معنای اقتصاد در لغت  اعتدال و  میانه روی  در عمل بدون غلو و تقصیر  است و  اصل آن  از «قصد» گرفته شده است ؛ زیرا کسی که مطلوب آن  رادرک کرد  او  به راه مستقیم ؛ بدون انحراف  و  اضطراب  سیر میکند؛  اما کسی که  موضع هدف را  نشناخت او گاهی به راست میلان  میکند و گاهی به چپ ، از همینرو میانه روی عبارت از همان کاری است که منجر  به رسیدن به  هدف  می گردد.

از مهمترین  مظاهر جهل و نادانی  ترک تلقی  دانش از  علمای متبحر است ، شاید ایشان تنها  بدون استاد ، از کتاب  استفاده  می کنند یا  اینکه  از مفتیانی فتوا  اخذ می کنند که  بهرهء شان  از علوم  شرعی  اندک است  و  یا  اینکه  گزینش عمل کرده  از اقوال علما،  آن بخشی را  میگیرد  که با فهم  و  هوای نفسانی  او موافق  باشد  و  در  اغلب  علمای  امت نظرش این است که   اخذ علم  و فتوا  از  ایشان به  دلیلی اینکه  علمای سلطه یا  حکومتی اند،  جواز  ندارد.

از مظاهر نادانی یکی هم  تعمیم  در احکام است و عمومیت دادن  حکم خاص و یا تعمیم فتاوایی که  ساحت کاربرد  و حق آن تخصیص است  و  غیاب فقه جهاد،  بل ایشان  پوست را  می گیرند و مغز را فرو  می افگنند  و  این جهل،  سبب مبی شود  تا در فهم و تطبیق آن به  غلو،  دست بیازند.
 همچنان از  جمله مهم ترین مسائل مربوط به غلو که میان تکفیر عام   و تکفیر در قضیه  معینی تمییز قایل نشده  و  شاید هم کسی را که فاسق است  او  را  کافر  بخوانند؛ در حالی که علمای دین  او را  خارج  ملت   یعنی خارج از دین ،  نمی دانند ،  که این  همه  از جهل  ایشان،  سرجشمه  میگیرد .
دوم – تعصب و ضیق  دیدگاه :
از مهمترین عوامل غلو، تعصب در رأی و یک جانبه  اندیشیدن  است و باور داشتن به  اینکه آنچه متعصب گفته است  ، صواب بوده و حرف جانب مقابل اشتباه است  و آنچه  او  میگوید  و رهبران فکری اش،  حق بوده  و مخالفان شان بر  باطل اند . بل ایشان  در خویشتن حق اجتهاد  را  می بینند  که  این حق را سزاوار کسی دیگری  نمی دانند گویا   ایشان به زبان حال چنین اعلام می دارند که : حرف من صواب است و خطاناپذیر  و  حرف  جانب  مقابلم،   خطا بوده و  از صواب،  فاصله دارد.
وقتی که شخص ا زتعصب کار گیرد ، کوته فکری  و  ضیق افق  به سراغش آمده  تنها  آن چیزی را  می بیند که که گمان دارد  صواب است و شاید هم نظرش اشتباه باشد   که  همچو  باوری  او را  به غلو می رساند ، او  اگرچه می داند  که مسأله  وسعت دارد ؛ اما  برای  برخی ، آرا  میلان پیدا  می کند  و  از  غلو کار  می گیرد.
سوم – غفلت از سنت های خدا در جهان و تاریخ :
غفلت از سنت های خدا در هستی و  تاریخ یکی از پرتگاه های غلو به  شمار می رود، زیرا  تاریخ  در  پیچ و تاب  های خویش،  درس و اندرز هایی دارد و حامل  تفسیر  برخی  از پدیده های هستی است و  از مهمترین وسایل دشمن در  جنگ با ملت های مسلمان، دور  ساختن ایشان از تاریخ شان است و عبرت نگرفتن از  آن ،با  و جود آنکه قرآن  رهبر و مرشدی است برای عبرت گرفتن از  تاریخ  ملت ها، حتی برخی هم   آن را  از مهمترین محور ها  در سنت های تاریخ شمرده اند. ابن خلدون رحمه الله گفته است  :  بدان که هنر تاریخ ، هنر گرامی ایست و دارای  سود های فراوان و غایت شریف، زیرا تاریخ ما را  از چگونگی اخلاق ملل سابق،  آگاه می سازد  و  از سیرت انبیا ، سیاست و حکمروایی شاهان اطلاع می یابیم  و  سود  آن برای آنانی که که  می خواهند در امور  دین  و  دنیا  از تاریخ بیاموزند ، به مآخذ  متعدد و  معارف گوناگون ،  نیاز دارد ؛  حسن نظر و تثبت شخص را  به سوی حق رهنمون می گردد  و  او  را   از اشتباهات و لغزش ها باز میدارد،  گذشته  شباهت  زیادی با  آینده دارد ..»

غفلت از سنن الهی در هستی،  برخی از طوایف را و ا داشته است که  از  آن سنت ها  در تغییر و  اصلاح پند نگیرند؛  بناء  در مسائلی که  ممکن  بود  تا با  نوعی  از حکمت و  رشد معامله کند ، از غلو کار می گیرند ، نه اینکه  از شور  جوانی  و  حماس ،  بدون آگاهی از پیامد های آن  کا رگرفته و  بر تغییر به  اساس آنچه،  نفس های شان  ایشان را دستور می دهد   اصرار  می ورزند  ، نه  آنچنان که الله  تعالی در آیات هستی  و قرآنی اش حکم می کند و چقدر حکمت های پراکنده در تاریخ ،  وجود دارد که کسی آنرا در ک می کند  و به آن،  کسی ، پی می برد که  دل زنده داشته باشد  و   یا  دارای خرد حکیمانه  باشد.
چهارم –شورید گی و تب و تاب بدون حکمت 
بسا کسانی که به بیماری غلو مصاب اند  جوش و شوریدگی دور از تعقل،  بر ایشان حاکم است ،  از همینرو  از ایشان کار های ناشایست که خرد و  شرع  با آن پیوندی ندارد ، سر می زند، اگر چه نیت خوب داشته باشد ؛ اما از آن ، آسیب پذیر  میگردد  و سبب ویرانی می شود  اگرچه هدفش ظاهرا  اصلاح باشد . طوری که  الله جل مجده می فرماید:
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا . الکهف : 103 - 104
بگو:  آيا به شما خبر دهيم كه زيانكارترين (مردم) در كارها، چه كسانى هستند؟ آنها كه تلاشهاي شان در زندگى دنيا گم (و نابود) شده؛ با اين حال، مى‏پندارند كار نيك انجام مى‏دهند!.
اهل تفسیر در  تفسر« زیانکارترین» مردم با هم اختلاف نظر دارند، برخی  ایشان را  یهود و نصارا  گمان کرده اند ،زیرا  ایشان اند که خویشتن را  بر حق گمان می کنند و دیگران را  بر باطل و برخی گفته اند : هدف خوارج است  و  برخی نظریات دیگر ی هم دارند ؛ اما  هدف اساسی به عموم لفظ است ؛ نه خصوص سبب.
 در تفسیر کشاف در شرح « ضَلَّ سَعْيُهُمْ » آمده است که  تلاش آن ها ،  نابود  و  باطل گردید  و  ایشان راهبان اند.
از علی رضی الله عنه روایت  است که که این « ضَلَّ سَعْيُهُمْ » مثل  مفهوم « عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ »  ( عمل کرده اند و رنج برده اند)  می باشد
از مجاهد  روایت است که: هدف اهل کتاب است .
از علی رضی الله عنه روایت است که  «ابن الکوا»  از ایشان پرسید که ایشان کی ها اند؟ در پاسخ گفت :  از جمله ایشان « اهل حروراء » اند .  
از ابوسعید خدر ی روایت است که  مردم  در روز  قیامت با  اعمال خود حاضر می شوند که بزرگی اش مثل کوهای« تهامه» است ؛ اما وقتی که  وزن شود ،  هیچ وزنی ندارد ،پس ایشان  مورد تمسخر قرار  می گیرند..»

سلف صالح می دانستند که چه وقت حرف بزنند و چه وقت خاموش باشند ، چه وقت عملی را  انجام دهند و چه وقت دست نگهدارند؛  حتی سفیان ثوری گفته است:  « گاهی پیش می شود که من  چیزی را می بینم  و بایست در مورد حرف بزنم و یا نظر دهم ،  اما چنان نمی کنم ( آنقدر بر من فشار وارد می شود ) خون ادرار می کنم.»   زیرا  او  عمل منکری را می بیند  که بر وی انکار آن لازم است  ؛ اما شاید   نتیجه آن چه می گوید ، به منکر بزرگتری منجر گردد  یا فسادی در پی داشته باشد ، منکر موجود، به مقایسهء آن ، ناچیز باشد. و این فقه سلف و برداشت شان از قضایا  دینی  بود .

پنجم : مکر خارجی و ناتوانی  داخلی:
شاید هم از مهمترین  عوامل غلو آن گونه که شیخ محمد غزالی رحمه الله میگوید  به ناتوانی داخلی و نیرنگ های خارجی بر  می گردد.  مکر  و توطئهء  دایمی بر ضد اسلام، پیروان و دوستداران این آیین را وا میدارد تا  در  برابر آن قیام کنند ، اما گاهی  در چگونگی ممانعت، تجاوز  از حد ، رخ  می دهد ؛ مثلا  ما  شاهد  هستیم کسانی  اند که میگویند   به فرض بودن نبرد با   همه حکومتها و ملت های غربی  بدون استثنا  نظردارند  ،  ایشان میان سیاست  حکومت ها و  موقف ملت ها فرق،  قایل نمی گردند، حتی ایشان از یاری و کمک مظا هراتی  که   به خطر کمک به قضایای سرنوشت ساز مسلمانان؛   مثل قضیه فلسطین و مسأله عراق را  فراموش میکنند و گمان می برند که در جهان فقط دو اردوگاه وجود دارد ؛  اردوگاه کفر و  اردوگاه ایمان و بایست نبرد همیشگی میان شان جریان داشته باشد  و  جهاد  مقصود لذاته است  و  یا حد اقل یکی از  وسایل دایمی و  همیشگی است، بناء ستم جهانی در دست یازیدن به غلوی  برخی از فرزندان مسلمان   ر ا باعث  و  انگیزه  می گردد.
در  پهلوی نیرنگ خارج ، ناتونی داخلی که  در عدم  توجه و  قیام دولتمردان به  انجام وظایف و  رسالت های شان در  برابر قضایای مردم و  اینکه سلاح  مسلمانان د ر«  دیپو »  ها ،  پنهان باشد  در حالی که میلیار د ها دالر  از  اموال مردم ،  از دشمنان خریداری شده  است ؛ بناء برخی جوانان با   این درک  و  برداشت ،  در  پیامد این  ناتوانی  و  بی برنامه گی  فرمانروایان،   از  واکنش غلو آمیز کار می گیرند.
افزون بر آن ،  شماری از  عوامل دیگر هم  وجود  دراد  که مهم ترین شان  چنین است:   اغلب حکومت ها،  شرع خدا را  فروگذار شده اند و آن را  به  قوانینی که  هویت اسلامی  را   به  رسمیت نمی شناسد تبدیل کرده اند  و  ضعف اعتماد شماری از  علمای رسمی و درباری  در برخی کشورهای عربی که به هر سمتی که حکومت ها میلان کند،  به همان طرف میلان می کنند.  ( البته  با در نظر داشت  فشار های ادارات امنیتی و استخباراتی  در  برخی کشور های عربی) و  در برابر آن  دعوتگران را  از  مبارزه و  دعوت مانع  می گردند که  این کار ، باعث  می شود  تا  از  اعتماد مردم بر موسسات دینی حکومتی آن کشور ها،  کاسته شود و  آنان را   به پذیرش  و شنیدن پیام های  متشدد  و  افراطی ،  تشویق می دارد و آن را  از آن احساس  به شکست  در برابر دشمنان ، جایگزین معقولی می داند.  همچنان برخی کشور های عربی به شکنجه و قلع و قمع ملت های خود می پردازند و  یا رسانه های ر سمی  را اجازه  م دهند  تا به  نشر  و پخش اندیشه های  ضد  باور های اسلامی  بپردازند.
پیامد منطقی استبدا سیاسی حاکم  در اغلب کشورهای عربی، همانا در غلو و افراط  و کارکرد های  اسلام گرا ها نهفته  است ، حتی افراد عادی ملت هم  به غلو  رو می آورند؛ زیرا  هرقدر  فشار  سیاسی و  اختناق بر مردم بیشتر گردد، به همان اندازه،  فرزندان ملت در دام غلو  و افراط گیر  می افتند؛ زیرا  استبداد سیاسی ، خود  نوعی ا ز انواع غلو به  شمار  می رود  که  به طریقه اولی،  از آن ، غلو  پدید ار  می گرد د، اگر غلو  نخستین  از  طرف قدرت حاکمه باشد ، غلو  دومی از طرف ملت خواهد بود.
 ششم – وسوسهء ابلیس :
ابلیس  مسلمان را  بر حالت اعتدالی اش   نمیگذارد،  بل تلاش میکند تا  او را  از میانه روی و اعتدال برون کند. از  مخلد بن حسین  روایت شده  که گفته است: خداوند بندگانش را به  هیچ کاری دستور نداده است ، مگراینکه ابلیس در  برابر آن به  دو روش  اعراض میکند  و  باک ندارد که کدامش تحقق  می  یابد  یا افراط  و  یا  تفریط  و  در هرکدام  او  خود را  پیروز  احساس میکند.

عوامل دیگر : 
عوامل دیگری  هم در  افراط دخیل است که بر سبیل اختصار ؛ تذکر داده می شود:
· ظهور انگیزه های تعصب طلبانه، گروه گرایی و هوا های نفسانی
· عالم نمایی ، فضل پروری و غرور و خود بزرگ بینی  و بزرگ نمایی بر  دانشمندان و مردم و حقیرشمردن مردم  وکم زدن اندیشه های شان.
· خردسالی وکمبود تجربه و غرور بیجا و  غیر  اصولی.
·  نشر و پخش منکرات، فساد و ستم د رجامعه و فروگذاری امر به معروف و  نهی از  منکر یا کوتاهی در آن که  ما  در  اکثر کشور های اسلامی،  شاهد آن هستیم.
· نفرت و کینه جویی  در  برابر  واقعیت ها  و مردم به سبب ناگوار ی های اوضاع اقتصادی و سیاسی در بسا  از کشور های اسلامی.
· ناشکیبایی و ضعف حکمت در  امر دعوت در  برابر  بسا   از مبارزان به ویژه جوانان متدین.
· کثرت بدعت ها و عقاید  نارو ا و آنچه  که ا ز افتراق  و تفرق ؛پراگندگی و  هوا های نفسانی را  در پی دارد و منازعه و مناقشه مبتی  بر دشمنی  در مور دین و دوری جستن از  روش سلف صالح  ویا  عدم آشنایی آن  روش و یا  کم بها  دادن به آن .
· سکولاریستی آشکار در بسا از کشور های اسلامی که  به اعراض از شرع الله، منجر  شده است . حکم  به غیر  ما أنزل الله ، بروز  فرقه های  دین ستیز  و  جرایان های گمراه، نادیده گرفتن پیام های دین و فضایل اخلاقی و  آن چه به نشر و پخش فساد می انجامد و حمایت آن و تعلق به شعار ها  و مبادی  و  افکار  ویرانگر و وارداتی.
· شیوع ستم به اشکال گوناگونش مثل سلطهء  اهل کفر  در مصالح مسلمانان و  درشتی میان علما و جوانان و یا میان جوانان و مسئولان امور در برخی سرزمین ها.
·  خلل در برنامه های احزاب دعوتگر معاصر  و سایر عوامل مستقیم و غیر مستقیم دیگر.
· آثار غلو:
· بدون شک  غلو و افراط پیامد های فکر ی وعملی دارد که مهمترین آن عبارت است از :
·  1- گوشه گیری برخی از افراطیان از جامعه و  وصف جامعه بر کافر بودن به دلیل واهی که به کفر رضایت داده  و  در برابر آن مقاومت  نکرده است
· 2- تصفیه  جسدی و کشتن هر کسی که مخالف ایشان قرار  گرفته و  افکار و اندیشه های ایشان را   رد کرده باشد ؛  مثل جماعت تکفیر  و  هجرت در مصر که  دکتور محمد حسین ذهبی ( وزیر اوقاف مصر) را به قتل رساندند  و دلیل شان هم این بود  که چون  او  با  ایشان مخالفت ورزیده بود ، بناء کافر است !؛   زیرا وقتی که بر او  اتمام حجت صورت گرفت ؛ به آن قناعت نورزید بناء  بر  او   حکم  مرتد!  تطبیق شد !!
· 3-  در باور ایشان هر کسی که به  ما انزل الله حکم نکند ، کافر بوده و  از دین خارج  می گردد ؛  بدون تفصیل  ، طوری که روش  محققان اهل  سنت و  جماعت این است  که در هر چیز تفصیل را  واجب می دانند.
· 4-  مرتکبان معاصی را  کافر حکم کرده و باور دارند به  خلود او  در آتش دوزخ اند.
· 5-  تکفیر ایشان منجر  به پدیده های منفی دیگری  می گردد که به  وقوع  پیوستن انفجارات ، قتل، حلال دانستن  خون مردم ، عرض . اموال مردم و  فساد آفرینی در زمین و ببم دادن  مردمی که در امان،  زندگی  میکنند و پخش و نشر لجام گسیختگی . ترس  و دلهره  و بیم میان جوامع آرام ،  از نتایج  آن است.
· 6 – بد جلوه دادن  سیمای  رءوف و اسلام در بین مردم  و این که اسلام دین خشونت است و  هراس افگنی که سبب  می شود تا مردم از دین فاصله گیرند و  غیر مسلمانان را  وا  میدارد  تا در اندیشهء  پذیرش اسلام  نبرایند.
· 7-  پراگنده  کردن  و متفرق ساختن  امت و نشر دشمنی در میان فرزندان اسلام  که سبب  تضعیف روابط اجتماعی  میان مسلمانان می گردد.
· 8 -  مشغول شدن  مردم از  قضایای اساسی و  توجه  به قضایای  مبتنی بر گمان و مناقشه پذیری که در آن اختلاف قابل پذیرش است و این امر  امت  را  از قیام به نقش متمدنانه اش در راه اصلاح،  باز  می دارد.
· 9 -  تشویق دشمنان  بر  تحقیق  برنامه های شان از  راه شعله و ر ساختن این خشونت  از یک طرف و  هجوم بر اسلام  از جانب دیگر.
· 10 -  ضعیف شدن روابط اجتماعی و قطع صله رحم میان  افراطیان و خویشاوندان شان از میان فرزندان جامعه، زیرا ایشان بانظر متشددانه،  به جامعه نگریسته کاه گتای به حکم  بر کافر بودن ایشان منجر میگردد و   این پدیده سبب فروریختن بنیان های خانواده در جامعهء اسلامی  می گردد.
· دست یازین به پدیدهء غلو به مثابه ء  وسیله ای  جهت سختگیری بر دعوت و دعوتگران  و برابر دانستن اهل اعتدال  با اهل غلو ؛ این نوع گرایش  اثرات منفی  بر دعوت و  نقش  شان  به جا می گذارد و  باعث  ضعف دینداری در میان طبقاتی از جامعه اسلامی می گردد و بدون شک آثار منفی دیگری هم  از پیامد های آن است.
· پیشنهاد هایی برای تداوی بیماری غلو:
·  بدون شک پدیده غلو به  یاری   و دست به دست هم دادن در  جهت ثمر بخش ساختن  تلاش های امت ، برای علاج این پدیده تباه کن نیاز دارد تا  با وسایل گوناکون به مداوای آن پرداخته شود که مهمتر ین پیشنهاد ها  در  این  پیوند،  امور آتی است:
· 1- نشر و پخش اندیشهء اعتدالی :
· از راه منابر و  رسانه های  ارشادی،  می توان زمینه را برای نشر و پخش اندیشهء اعتدالی مساعد ساخت که در این صورت  رویارویی اندیشه  با  اندیشه  صورت می گیرد  و  دلیل در  مقابل دلیل  وب رای  آماده ساختن همچو  فضای ضروری است  تا :
· - اعتماد نکردن و تداوی امنیتی  یک پدید ه ای  که شاید  منجر به  نشر بیم  و ترس و دلهره گردد و  بیماری  را  تداوی نکند بلکه ریشه های فکری را  تا مدت ها  ، راکد بگذارد؛  زیرا  هدف از آن تغییر فکری نبوده؛  بلکه  او  اندیشه را موقتا  از  بیم  خشونت و شکنجه ها ی ارگان های امنیتی  برای مدت  زمانی ترک  میکند  و  با  مساعد شدن زمینه آن  را عملی می کند و  این پدیده  در ذات خود،  آژیر  خطر  را  برای آیندهء  جامعه،  به حرکت  می آورد که حکومت  و  مردم  علی السویه ،  از  آن  زیان می بینند، بایست از  روش سلف در  رد اندیشهء غلو کار گرفت. طور ی که  روایت است  حضرت ابن عباس رضی الله عنهما  با  خوارج  از در  گفت  و گو ،  پیش آمد تا  اینکه تعدا د  دوهزار  تن از  از  افکار شان  رجوع کردند.

· مساعد ساختن زمینه  برای دانشمندان ربانی تا حق را  از خلال منابر  و کنفرانس ها و سیمینار ها  و  نشر علوم  شرعی اصیل برای  نابودی جهل، مساعد سازند  همچنان بایست مرجعیت علمی را پدید آورد؛  زیرا  تاریخ  شاهد است که  مردم بیش از حاکمان  یا فرمانروایان  ،  از عالمان و دانشمندان ،  پیروی می کنند. و علما دژ های مستحکم  و نگهدارندهء  امت  از بسا شرور داخلی و  خارجی بوده است.
· 2- همکاری  میان طیف های مختلف  جامعه  برای معالجه ء پدیده غلو :
· این مأمول وقتی میسر می شود که تا تلاش های رسمی و مردمی،  دست به دست هم داده  و علما و حکام در تداوی آن بیماری غلو،  صمیمیت داشته باشند ، نه اینکه از علما،  برای مصالح سیاسی استمداد جسته شود  و در هر چیزی که اخلاص و صمیمیت باشد ، پیروزی آن تضمین شده است  زیرا  توجه به آن مسئولیت جمعی و همگانی همه اطیاف جامعه است و  به قشر خاصی  ارتباط،  ندارد.
· کسی که  تاریخ را مطالعه کند  درخواهد یافت که نقش مردمی از نقش رسمی بیشتر و  تأثیر گذارتر  بوده است و مردم وقتی در شاهاره صلاح و خوبی گامزن میشوند که دانشمندان،  مشاوران نیک حاکمان باشند و  ایشان را به  آنچه صلاح  امت است رهبری نمایند و  امت وقتی  راه گم  میگردد  که  قیادت دینی  از سلطهء  سیاسی فاصله گیرد .
· 3- مرجعیت شرعی :
· بر پدید ه غلو، نقش دینی  یا بار مذهبی آن بیشتر است ؛ از همنیرو لازم است که مرجعیت حل   همچو مشکل ، بایست شرعی باشد  و  بر کتاب و  سنت استوار باشد و  از  سیرت سلف صالح استفاده کند،  در پهلوی افاده از جوانب دیگر مثل  حل های اجتماعی ، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امثال آن ؛ اما   بنیاد  غلو  در جنبه ء فکری  آن ، نهفته است که بدون شک،  غیاب مرجعیت شرعی، در  راه  علاج  این معضل، حایل  واقع  میگردد.
· 4- حسن ظن  و رویهء نیکو با  افراطیان.
· دیذگاه رحمدلانه به آن افراطیان و یادآوری از خوبی های  شان و دوست دانستن ایشان،  نه  دشمن دانستن ایشان  و  بیان  حسن اهداف و نیات شان با در نظر داشت اشتباهات  فکری  و عملی شان ،  شاید  دروازه ای باشد برای  بازنگری افکار شان،  در حالی که اظهار دشمنی با  ایشان،  به ویژه با علمای شان،   ایشان را  وا  میدارد تا به  حرف غیر،  گوش فرا  ندهند و  یا  در بازنگری افکار  و آرز و های خویش  نیندیشند.
· دولت کویت در این زمینه،  بهترین تجربه را دارا  است که در  دههء هشتاد  قرن  بیستم، شماری از  فرزندان کویت  دست  به عملیات  خشونتبار و  هراس  افگنانه زدند و برخی ا ز جهت های   بیرونی ، توصیه کرد تا  با آن فرزندان  متشدد کویت  از  در شدت ، غلظت و شکنجه کار  گیرد ؛ اما زمانی که  به   امیر کویت شیخ جابر الصباح  این مسأله پیشکش گردید ، آن پیشنهاد  را  رد نموده گفت : آنان فرزندان ما  اند ؛ نه دشمنان ما. و این گفته  امیر کویت،  به  مثابه هدف استراتیژیک  در معالجه غلو   و  افراط مذموم ، دستورالعمل قرار گرفت و  دانشمندان  با  ایشان مناطره  و گفت  و  گو  کردند، همان گونه  که ابن عباس رضی الله عنهما  با  خوارج گفت و گو کرد  و  یا  به گونه  ای که  شیخ الاسلام  ابن تیمیه با  اهل بدعت مناظره  می نمود  و  هدف  این مناظره ،  عامهء مردم  نیست  -  زیرا  در  آن صورت به فتنه  می انجامد - ، بلکه  مناظره  با  آنانی که  در مورد شک و شبه دارد.
· 5- اعلان عفو از کسی که  افراط را ترک گفته  است:
· و از کامیاب ترین وسایل کامیابی در این راه ، یکی این است که حکومت ها  آنانی را که  افرط گرایی را  ترک گفته اند، ایشان را عفو کند  و  به  آنچه قبل از توبه انجام داده است ، ایشان را به  آن گناه  قبلی، عقوبت  نکند  این روش  قرآنی است ؛ زیرا توبه ، آنچه قبل از توبه  انجام داده است،  آن  را نابود  میکند. زیرا الله جل جلاله کافر را بعد  از اسلام آودردنش،  مورد عفو قرار  میدهد ، حتی قطاع الطرق و مفسدان جبار منش در  زمین  را  در صورتی که  آنچه را   قبلا  انجام  می دادند ، ترک کنند، عفو میکند.
· قرآن  می فرماید : 
· إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . 
المائدة : 33-34
كيفر آنهایی كه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى‏خيزند، و اقدام به فساد در روى زمين مى‏كنند، (و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى‏برند،) فقط اين است كه اعدام شوند؛ يا به دار آويخته گردند؛ يا (چهار انگشت از) دست (راست) و پاى (چپ) آنها، برعكس يكديگر، بريده شود؛ و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسوايى آنها در دنياست؛ و در آخرت، مجازات عظيمى دارند. مگر آنها كه پيش از دست يافتن شما بر آنان، توبه كنند؛ پس بدانيد (خدا توبه آنها را مى‏پذيرد؛ ) خداوند آمرزنده و مهربان است. 

پس در صورتی همچو افراد مورد عفو قرار می گیرند به صورت اولی اهل غلو  که از افراط باز ایستند وترک غلو کنند ؛ مورد عفو قرا رمی گیرند.
ابن قدامه  رحمه الله می فرماید:  هرگاه ایشان  قبل از اینکه بر دستگیری ایشان قادر شوند ، توبه کنند ، حدود خدا  از ایشان ساقط میشود و تنها حقوق  العبد که کسی را کشته باشند و یا اموال غیر را تصرف کرده باشند ویاکسی را  مجروح ساخته باشند مورد مواخذه  قرار میگیرند که در این مورد  اختلافی میان اهل علم  وجود ندارد و مالک و شافعی و  اهل رأی  و ابوثور ،  بر همین نظر  اند . 
  دلیل  در این مورد،  همان فرموده خداوند است که 
إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . المائدة : 34
مگر آنها كه پيش از دست يافتن شما بر آنان، توبه كنند؛ پس بدانيد (خدا توبه آنها را مى‏پذيرد؛ ) خداوند آمرزنده و مهربان است. 

پس با درنظر داشت این آیت مبارک ،  حتمی بودن  قتل و به  دار آویختنن و بریدن و  تبعید از ایشان  ساقط می شود و قصاص در نفس و جرح و غرامت و دیت در آنچه قصاص نیست ، بر دوش شان  باقی  می ماند عفو میکند

شیخ الاسلام ابن تیمیه  در مورد  عفو گفته است :  انسان گمان میبرد  که  عفو  از  انسانی که بروی ستم کرده است،  شاید  او  را جری سازد ؛ اما در حقیقت امر چنین نیست .  

بناء لازم است در همچو مسأله ای  انسان از حق خود عفو کند و تا حد  امکان حقوق  الله  اجرا کند.

پس حکمت تقاضا می کند تا از آن افراطیان تا حد امکان عفو صورت گیرد و به ایشان به نگاه  های اجتماعی شاذ گونه نگریسته نشود و فرصت های عمل و فعالیت از ایشان سلب نگردد وبایست با ایشانمثل سایر شهروندان  معامله صورت گیرد  در حقوق شان کاستی  نیاید واین کار  مهمترین وسیلهایست برای ذوب ایشان  در جامعه و  همرنگ شدن جامعه  موثر است.
 و از وسایل عفو به شکل مثبت آن یکی هم این است که دولت آن جوانان را به وطظایف حک.متی  جذب گردند ویا پروژه های توسعوی را  برای تشویق ایشان  و شمول ایشان  طرح کند تا احتکاک ایششان با مردم بیشتر گگردد و از این خلط در  جامعه بهره ئور گردند وتا  آن جوانان احساس نکنددد که مورد نفرت  ونفرین اجتماع قرار گرفته اند ت  ایشان بهمرحله نسهمگیری در توسعه کشور ارتقا کنند ، زیرا د ر باساوقات مناطراه ها و مجادله های کلامی مفید واقع نمی شود؛ اما عمل و فعل، برای اصلاح و تغییر ، کامیاب ترین وسایل به شمار می رود.
6 – مناقشه اندیشه های افراطیان با روش  پذیرفته شده علمی :
ما می دانیم که  افراطیان در اندیشه های خویش به روایات پراکنده  د رکتب تراث تکیه میکنند  ؛ اگرچه در حرف های شان  تغییر و فاصله زمانی  و مکانی را مد نظر نمیگیرند  ویا  اینکه  از فقه علمای سلف  دوری نموده اند، بناء بهتر همین است که حرف های شان با گفته های اهل علم رد گردد  و آ ن اندیشه های صحیح با  روش دعوتگرانهء  جذاب ، نشر و پخش گردد و در حالت رد،   ادب با  ایشان رعایت گردد  و  نه  به امر ی متهم شوند و یا  به فسق و فجور و کفر  بر چسپ زده شوند ؛ طوری که این شیوه  با نویسندگان سیکولار،  کار گرفته  می شود زیرا  در این صورت  ، از پذیرش حق،  مانع  میگردد  و  سودمند  واقع  نمی شود.
پروردگار   به پیامبرش گفته است :
و وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ  .
آل عمران : 159

 و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مى‏شدند
 و  ما  شاهد هستیم که شمار زیادی از  اهل غلو و  افراط،  بعد  از اینکه افکارش به صورت علمی ، آرام و   متین و سنگین ، مورد مناقشه قرار گرفته است،  از راه خود برگشته است.
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است :
ماکان الرفق فی شیئ الا زانه وما نزع من شیء الا شانه.

نرمی با هیچ چیزی همرکاب نشد ؛ مگر اینکه آن   را  زینت بخشید  و  از  چیزی نرمی گرفته نشد ؛ مگر اینکه آن را بدنما ساخت.
7- عدالت قضا در قضایای غلو :
عدالت قضا به جهتی مهم است که کشور های زیادی وجود دارند که در کیفر های تعزیری مثل قضایای غلو  و  افراط ، از شدت  و غلظت کار  میگیرند  و یا اینکه اهل غلو  را   اصلا  به  محاکمه پیش نمی کنند و ده ها سال در  بازداشتگاه ها  به سر  می برند که اینر  دروازهء  توبه  و یا  بازگشت افکار  شان را  برای  همیش مسدود  می سازد؛  ولی اگر  برای  افراطیان  محاکمه  عادلانه  در برابر آنکه مرتکب شده  اند ،  تضمین گردد،  مناسبتر  است  برای رفع ستم و برپاداری عدل در جوامع اسلامی .بایست محاکمات هم در برابر  افعال اشخاص باشد؛  نه  در برابر اقوال و  اظهار  نظر  در برخی مسائل و در برابر آرای شان ، بایست دلیل را  با  دلیل کوبید ؛  نه اینکه  ایشان را  به  خاطر  افکار  شان  در  بازداشتگاه ها شکنجه کرد.
8 – موثر ساختن نقش جامعه مدنی :
در این ارتباط می توان برنامه های اجتماعی و آموزشی ر ا ،  به هدف مطالعه ژرف پدیده غلو،   ایجاد کرد  تا به دقت مورد غور و مداقه قرار گیرد  تا به رویت  شرعی ، راه حل ها ،  ارئه گردد و تاسیس  مراکز  پژوهشی به خاطر  آن ،  افزون بر کار خیر اندیشانه و  داوطلبانه برای بهره برداری  از نیروی جوان  و سد  راه   بیکاری شان.
9 - نقش رسانه ها:
رسانه می تواند از طریق تکیه بر خطاب دینی معتدل که  هدفش نشر اسلام به گونه درست آن باشد،  تکیه کند و طوری که نه به تشدد و غلو میلان داشته باشد و نه هم به  لجام گسیختگی و هرزه گی  اخلاقی  و نه  زمینه را  برای مخالفت های شرعی مساعد سازد . رسانه ها نباید به  نشر اشیایی که بپردازند که به اساس  آن غلوو پدید می آید و برنامه ها و سریال هایی را  خلق کنند که  ویژه گی ها   و باورها و اخلاقیات جامعه اسلامی را  مدنظر داشته و د رهمه تولیدات رادیویی و تلویزیونی ، روش اعتدالی را  پیشه سازند.
1- معالجه اقتصادی :
بایست فرصت های کار را  برای جوانان آماده کرد و بر پدیدهء بیکاری پایان داد  و سطح زندگی خانواده ها و افراد را  بالا برد  و بهتر کرد و  برنامه های منظمی را برای موسسات  و نهاد های   دینی ایجاد  بایدکرد  تا مردم به  پرداخت زکات  و صدقات،  تشویق  دارد  و  فقه  وقف  را  در کشو رهایی  که   همچو  فقه  در حال نابودی است،  زنده گردد  و جوانان  را بر حرفه هایی و  مهنت هایی در مرحله دانشگاهی،  آموزش داده شود و دولت مشکل سرپناه یا  مسکن مناسب را برای مستمندان ،  آماده سازد  و  در راه  انکشاف اقتصادی  جامعه ،  تلاش  ورزد.
***















� ) أدب الدنیا و الدین،  از ابوالحسن علی بن علی بن محمد  بن محمد بن حبیب البصری البغدادی ؛ مشهور به الماوردی، 1/72  


� ) ) رک:  معجم مقایس اللغة ، باب الغین و اللام  من کتاب الغین : ج4 ص 287 و 288 و کتاب الصحاح  ج6 ص 2448 ، مادهء : غلا و کتاب  لسان العرب ج15 ، ص  121 و 122  


� ) رک : کتاب « المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة علی الألسنة»  مولف : ابو الخیر محمد بن عبد الرحمن  بن محمد السخاوی، تحقیق : محمد عثمان الخشت، ج1 ص 221 ، نشر  دار الکتاب العربی . بیروت ، چاپ نخست 1405 ق = 1985 م


� ) سنن ابن ماجه ، کناب المناسک، باب قدر حصی الرمی


� ) البیهقی در سنن الکبری  ، ج 2 ص 19 حدیث شماره 4520


� ) سنن ابی داود ،کتاب الادب ، باب فی تنزیل الناس منازلهم


� ) دیده شود کتاب «إصلاح المنطق» از یعقوب بن اسحاق بن السکیت، متوفای سال 244 ق . ج1 ص 190 ، نشر دار المعارف –  قاهره ، چاپ چهارم ؛ تحقیق : احمد محمد شاکر و عبد السلام یونس.


� ) کنز العمال  فی سنن الأقوال والأفعال ، از علاء الددین  علی المتقی بن حسام الدین الهندی ؛ تحقیق : محمود عمر الدمیاطی ؛ ج5 ص 61 ، دارالکتب العلمیة – بیروت ؛ چاپ نخست 1419= 1998 م


� ) رک : لسان العرب  از محمد بن مکرم بن منظور ؛ ج15 ص 131، دار صادر – بیروت.


� ) کتاب  النکت و العیون  تفسیر الماوردی، ابو الحسن علی  بن محمد بن حبیب الماوردی البصری، تحقیق السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم . ج1 ص 546 ، دار الکتب العلمیة – بیروت/ لبنان.


� ) اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم ، أحمد بن عبد الریم بن  تیمیه الحرانی ابو العباس . تحقیق : محمد حامد الفقی ، ج1 ص 106 چاپ  مطبعة السنة المحمدیة – قاهره ، چاپ دم  1369 ق ، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر از عبد الرءوف المناوی ؛ ج2 ص 126 ، المکتبة التجاریة الکبری – مصر،  چاپ نخست 1356 ق .


� ) فتح الباری شرح صحیح البخاری  از احمد بن علی بن حجر  ابو الفضل العسقلانی الشافعی ، تحقیق : محب الدین الخطیب ، ج 12 ص 278 ، دار المعرفة – بیروت .


� ) الإرهاب و العنف و التطرف فی میزان الشرع،  از  د . محمد علی ابراهیم ص 8 ، نسخه خطی


� ) رک : کتاب « المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة علی الألسنة»  مولف : ابو الخیر محمد بن عبد الرحمن  بن محمد السخاوی، تحقیق : محمد عثمان الخشت، ج1 ص 616 ، نشر  دار الکتاب العربی . بیروت ، چاپ نخست 1405 ق = 1985 م


� ) الجذور التاریخیة لحقیقة الغلو  و التطرف و الإرهاب و العنف . از دکتور علی بن عبد العزیز  بن علی  الشبل ص 12 نسخهء خطی .


� ) صحیح البخاری ، کتاب النکاح ، باب  الترغیب فی النکاح


� )  المسند، 2/73  حدیث شماره 11713


�) روضة الطالین و عمدة المتقین . از امام نووی 10/51 چاپ المکتب الاسلامی ، بیروت ،  چاپ دوم سال 1405 هجری 


� ) دیده شود : این تیمیمة: مجموع الفتاوی 28/495-496، جمع و ترتیب عبد الرحمن بن قاسم با همکاری پسرش  محمد. کتابخانه المعارف ، رباط ، المغرب


� ) دیده شود:  التفسیر و المفسرون.  تالیف محمد حسین الذهبی . 5/71


�) راجع  به سازمان جهاد اسلامی در مصر ، به مقاله ء نشر شده  در سایت الجزیره ؛ مراجعه شود


� HYPERLINK "http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F73E7C44402-E-B2AB-E9AAID8BI40F.htm" �www.aljazeera.net/NR/exeres/F73E7C44402-E-B2AB-E9AAID8BI40F.htm�


�) دیده شود کتاب : «خریطة الحرکات  الاسلامیة فی مصر»  نوشته  عبد المنعم منیب. صفحات 70 – 72 چاپ الشبکة العربیة لمعلومات حقوق الانسان . و همچنان  « نبذة عن جماعات التکفیر و الهجرة»   برنامهء تلویزونی « صناعة الموت»  در تلویزیون «العربیة» در گفتگو با  استاد  ضیاء رشوان


�HYPERLINK "http://www.alarabiya.net/programs/200970187/19/07/.htmIK"�www.alarabiya.net/programs/200970187/19/07/.htmIK�


راجع به جماعت الجهاد ، مقاله  ای نیز در  سایت ویکیپدیا ،  دیده شود.





� ) سنن سنائی ، کتاب : مناسک الحج ، باب : التقاط الحصی.  و در سنن ابن ماجه ، کتاب مناسک الحج، باب التقاط الحصی . امام احمد نیز  آن را در مسند خویش در حدیث شماره 1851 و حاکم در  کتابش المستدرک ؛ 1/637-1711 روایت کرده است . احمد شاکر گفته است :  اسناد آن صحیح است و مناوی در « الفیض»  3/126 از این تیمیه  این گفته را درج کرده است که : اسناد آن  بر شرط  امام مسلم،  صحیح است و البانی در کتابش «حجة النبی»  بر صحت اسناد آن حکم کرده است.


� ) راوی امام مسلم ، کتاب العلم باب : هلک المتنطعون.


� ) صحیح  مسلم  به شرح  ابوزکریا یحیی بن شرف بن مری النووی ؛ 16/220 ، دار إحیاء التراث العربی – بیروت ، چاپ دوم 1392 ق.


� ) حدیث بالا در مسند ابو یعلی احمد بن علی بن المثنی ابو یعلی الموصلی النعیمی آمده است  ، تحقیق : حسین سلیم اسد ، 6/365 ، نشر دار المأمون للتراث – دمشق، چاپ نخست 1404ق = 1984 م


� ) مدارج السالکین بین منازل إیاک نعبد و إیاک نستعین؛ محمد بن ابو بکر ایوب الزرعی ابو عبد الله ، تحقیق : محمد حامد الفقی ، 2/496، دار الکتب العربی – بیروت ، چاپ دوم 1393 ق = 1973 م


� ) التفسیر الکبیر یا مفاتیح الغیب ، نوشتهء فخرالدین محمد بن عمر تمیمی  رازی شافعی 12/53 دار الکتب العلمیه ، بیروت ، چاپ نخست سال 1421 ق 2000 م  و کتاب الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل  ، نوشته ابو القاسم محمود بن عمر زمخشری خوارزمی ، تحقیق عبد الرزاق المهدی ، 1/699 چاپ دار احیاء التراث العربی – بیروت 





� ) اعلام النبوة. ابو الحسن علی بن محمد الماوردی الشافعی؛ تحقیق محمد المعتصم بالله البغدادی، ص 299-300، دار الکتاب العربی – بیروت – لبنان ؛ چاپ نخست 1407ق 1987م


� ) مجموع الفتاوی ، از امام ابن تیمیه، تحقیق انور الباز و عامر الجزار: 10/55 ، دار الوفاء ، چاپ سوم 1426 ق 2005 م


� ) ر ک : الملل و النحل  ، از  محمد بن عبد الکریم بن ابوبکر بن احمد  شهرستانی؛ تحقیق محمد  سید کیلانی ، 1/93 چاپ دارالمعرفة – بیروت  1404 ق


� ) التکفیر حکمه و ضوابطه و الغلو فیه ، اثر فهد عبد الله ، 1/1 بررسی ای نشر شده در انترنت در سایت : http//www. ebooks.roro44.com


� ) الطبرانی، المعجم الکبیر، 2/96، حدیث شماره 1427


� ) ابن حنبل در باب فضائل الصحابة 1/298، حدیث شماره 606


� ) ابن حنبل در باب فضائل الصحابة 2/908 ، حدیث شماره 1733


� ) القضاعی در مسند الشهاب، 2/275 حدیث شماره 1346


� ) التکفیر حکمه و ضوابطه و الغلو فیه ؛ 1 / 4 -5


� ) التیسیر  بشرح الجامع الصغیر، از  امام حافط زین الدین عبد الرووف المناوی، 2/94 مکتبة الامام الشافعی – ریاض ، چاپ سوم 1408 ق 1988م 


� ) المنثور فی القواعد ،  از محمد بن بهادر  بن عبد الله زرکشی ابو عبد الله ؛ تحقیق  د . تیسیر فایق  احمد محمود، 2/84 نشر وزارت  اوقاف  و شئون اسلامی –  کویت ، چاپ دوم ،1405 ق


� ) صحیح البخاری ، کتاب التوحید، باب کلام الرب عز و جل یوم القیامة مع الانبیاء  و غیرهم. و کتاب صحیح المسلم، کتاب الایمان ، باب أدنی أهل الجنة منزلة فیها.


� ) صحیح البخاری ، کتاب العلم، باب من خص بالعلم  قوما دون قوم کراهیة أن لایفهموا و صحیح المسلم کتاب الایمان، باب  الدلیل علی أن  من مات علی التوحید دخل الجنة قطعا.


� ) ر ک : اصول الایمان فی ضوء الکتاب و السنة، تالیفی جمعی  از دانشمندان نخبه؛ 1/87-88،  وزارت شئون اسلامی و اوقاف و دعوت و ارشاد – عربستان سعودی، چاپ نخست 1421 ق


� ) ر ک : تفسر القرآن العظیم  از  ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی؛ 2/591، چاپ  دارالفکر- بیروت 1401 ق


� ) صحیح  مسلم ، کتاب الایمان، باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن فی النسب و النیاحة


� ) التیسیر  بشرح الجامع الصغیر ، الامام الحافظ زین الدین عبد الرووف المناوی؛ 1/66 مکتبة الامام الشافعی – الریاض, الطبعة الثالثة 1408 ق- 1988 م


� ) صحیح  البخاری  ، کتاب الایمان، باب کفر العشیر و کفر دون کفر


� ) تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی،  ابو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  مبارکپوری ، 6/362؛ دار الکتب العلمیة – بیروت.


� ) صحیح البخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم ، لاترجعوا بعدی کفارا  و صحیح مسلم، کتاب الایمان ، باب معنی قول النبی علیه السلام : لاترجعوا بعدی کفارا.


� ) سنن ابو داود، کتاب الایمان والنذور، باب فی کراهیة الحلف بالاباء و سنن الترمذی، کتاب النذور و الایمان عن رسول الله؛ باب ما جاء فی کراهیة الحلف بغیر الله.


�) المختصر من المختصر من مشکل الاثار، از ابو المحاسن یوسف بن موسی، 1/255 دار عالم الکتب - بیروت





� ) التیسیر  بشرح الجامع الصغیر ، الامام الحافظ زین الدین عبد الرووف المناوی؛ 2/414 مکتبة الامام الشافعی – الریاض, الطبعة الثالثة 1408 ق- 1988 م


� ) صحیح البخاری، کتاب النکاح ، باب  الترغیب فی النکاح و صحیح مسلم، کتاب النکاح ، باب  استحباب  النکاح لمن  تاقت نفسه الیه  و وجد مؤنة.


� ) احیاء علوم الدین از ابو  حامد محمد غزالی؛ 4/476 ، چاپ دار المعرفة – بیروت


� ) ظاهرة الغلو فی الدین ...الأسباب و المظاهر و العلاج ، تألیف عبود بن علی بن درع  ص 249 چاپ دار الصیمعی، چاپ  نخست 1419 ق 1998 م


� ) اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان ، تصنیف  ابن القیم ؛ 1/134 تحقیق محمد حامد الفقی، دارالمعرفه – بیروت 1295 ق 1975 م


� ) المفردات فی غریب القرآن ، تألیف ابو القاسم الحسین بن محمد ، تحقیق : محمد سید کیلانی 1/ 204، دارالمعرفه – لبنان 


� ) تفسیر غریب ما فی الصحیحین البخاری و مسلم ، محمد بن أبی نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح  بن حمید بن یصل الازدی الحمیدی ، تحقیق : دکتور زبیده  محمد سعید عبد العزیز ، 1/313 ، مکتبة السنة – القاهره – مصر ، چاپ نخست 1415 ق 1995 م


� ) الغلو فی الدین ، ظواهر من غلو التطرف و غلو التصوف، نبشتهء دکتور صادق عبد الرحمن غریانی ص 26 ؛ چاپ دار السلام 1424  ق 2004 م


� ) الأشباه و النظائر ، تصنیف عبد الرحمن بن ابوبکر سیوطی؛ 1/158 ؛  دار الکتب العلمیه – بیروت ، چاپ نخست 1403 ق


� ) الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، ابوعمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر النمری القرطبی ، تحقیق سالم محمد عطا و محمد علی معوض 1/485 ، دار الکتب العلمیه – بیروت ، چاپ نخست 2000م


� ) الغلو فی الدین ، ظواهر من غلو التطرف و غلو التصوف، نبشتهء دکتور صادق عبد الرحمن غریانی ص 32 ؛ چاپ دار السلام 1424  ق 2004 م


� ) حدیث متفق علیه ؛ صحیح البخاری ، کتاب المغازی، باب : مرجع النبی صلی الله علیه وسلم من الاحزاب و مخرجه و  هم چنان این حدیث  در کتاب الجمعة صحیح البخاری نیز آمده است ، باب صلاة الطالب و المطلوب راکبا و ایماء  و صحیح مسلم ، کتاب الجهاد و السیر، باب  المبادرة بالغزو و تقدیم أهم الأمرین المتنعارضین.


� ) ر ک : التربیة علی الغلو ... ذلک السلوک السییء ، از محمد بن مصطفی الدیب ، ص 27-32،  چاپ دار الرضا للنشر و التوزیع  ، چاپ نخست  1426 ق 2006 م  


� ) ر ک : التربیة علی الغلو ... ذلک السلوک السییء ، ص 14 - 16


� )  سنن الترمذی، کتاب الزهد عن رسول الله، باب ما جاء فی کراهیة کثرة الأکل و سنن ابن ماجه، کتاب الأطعمة ؛باب الاقتصاد فی الأکل وکراهة الشبع.





� ) ر ک : قوت القلوب فی معاملة المحبوب  و وصف طریق المرید  الی مقام التوحید از : محمد بن علی بن عطیه الحارثی مشور به ابوطالب مکی؛ تحقیق : دکتور عاصم ابراهیم کیالی ، 2/235، دار الکتب العلمیه – بیروت / لبنان ، چاپ دوم 1426 ق 2005 م 


� ) ر ک :  نثر الدرر فی المحاضرات ، از ابو  سعد منصور بن الحسین، تحقیق خالد عبد الغنی محفوظ: 7/10 دارالکتب العلمیه – بیروت / لبنان ، چاپ نخست 1424 ق 2004 م 





� )  ر ک : حلیة الأولیاء و طبقات اللأصفیاء ، ابو  نعیم احمد بن عبد الله الاصبهانی؛ 2/351، دار الکتب العربی – بیروت، چاپ نخست 1405 ق





� ) راوی احمد ؛ 2/221





� ) رک : النهایة فی غریب الحدیث والأثر، ابو السعادات المبارک بن محمد الجزری، تحقیق : طاهر احمد الزاوی – محمود محمد الطناحی، 2/ 269، چاپ المکتبة العلمیة – بیروت ، 1399 ق 1979م 





� )  صحیح  مسلم ، 4/ 2273، حدیث شماره 295





� ) راوی  ترمذی ، کتاب البر ، باب ما جاء فی الاقتصار فی الحب و البغض ،حدیث شماره 265. اما این حدیث ضعیف خوانده شده است.





� ) راوای احمد وطبرانی ، مجمع الزوائد 3/424





� ) کتاب الزهد الکبیر ، تصنیف  ابوبکر احمد بن الحسین بن علی بن عبد الله البیهقی، تحقیق عامر احمد حیدر، 1/169،چاپ موسسه الکتب الثقافیة – بیروت – چاپ سوم 1996 م 





� - احیاء علوم الدین  از ابو حامد محمد بن محمد غزالی ، 3/100، دار المعرفه – بیروت


� - طبقات الحنابلة ،  ابو الحسن محمد بن ابی  یعلی ، تحقیق : محمد حامد الفقی ؛ 1/115، دار المعرفه – بیروت





� )  التفسیر الکبیر او مفاتیح الغیب ، ار امام فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی، 12/44، دار الکتب العلمیه – بیروت ، چاپ نخست 1421 ق 2000 م 





� ) ر ک : البیان لأخطاء بعض الکتاب ، دکتور صاح فوزان 2/138، ناشر  دار ابن الجوزی ، چاپ نخست 1425 ق





� )  مقدمة ابن خلدون ، ص 10، چاپ  دارالقلم، پاپ پنجم 1984 م





� )  الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، تصنیف ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی، تحقیق: عبد الرزاق مهدی 2/699، ناشر : دار احیاء التراث العربی – بیروت.





� ) سیر أعلام النبلاء ، محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الذهبی ابو عبد الله ، تحقیق : شعیب الأرنائئط، محمد نعیم العرقوسی، 7/243، ناشر » موسسه الرسالة – بیروت ، چاپ نهم 1413 ق .


� ) تلبیس إبلیس ، از  ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد ، تحقیق :  دکتور سید جمیلی 1/44 چاپ : دار الکتاب العربی – بیروت، جاپ نخست 1405 ق 1985 م





� ) ر ک : الاعتصام ، تصنیف ابو اسحاق شاطبی 1/175، چاپ المکتبة التجاریة الکبری – مصر  و کتاب بدائع  السلک از ابن ازرق، تحقیق دکتور علی سامی نشار، وزارت مطبوعات – عراق ، چاپ نخست





� ) المغنی ، از ابن قدامه ، 10/308





� - مجموع الفتاوی 15/174





� ) صحیح ابن حبان 2/311 ؛ حدیث شماره 551 و مسند امام لاحمد 6/206 حدیث شماره 25750
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